
 

 
 

 
The characteristics of the Russian formalism approach in the book Ayar 

Ol-She’r of Ibn Tabataba al-Alawi 

Hojjat Rasouli 1 
Professor,  in Arabic Language and Literature, Shahid Beheshti University, 

Tehran, Iran. 

Sheler Ahmadi 

 PhD. Candidate in Arabic Language and Literature, Shahid Beheshti.  
University, Tehran, Iran 

Abstract 

The prominent critic of Arabic literature of the 4th century AH, Ibn Tabataba  al-

Alawi, in comparison with the works of his contemporaries and predecessors, in his 

work Ayar Ol-She’r, has a distinctive way of criticizing Arabic literature. Ibn 

Tabataba specifically dealt with poetry as an artistic industry and made the structure 

and order of poetry the main focus of his discussion, in such a way that through his 

statements one can see the subtle distinction between different types of literature such 

as verse, prose, poetry and the different foundations of literary works. Now, since Ibn 

Tabataba's focus is on the poetry industry and, on the other hand, some researchers 

believe that the old Arabic criticism is a form-oriented criticism, we are going to show 

what the critical opinions of Ibn Tabataba in Ayar Ol-She'r are, within the framework 

of the principles of Russian formalism; and how much it is possible to consider Ibn 

Tabataba as subject to this general rule and look him as a critic with a formalist 

approach. Also, to what extent the evidence available in Ayar Ol-She’r strengthens 

this hypothesis, that the ancient Arabic literary criticism is formalist criticism . 

Therefore, in this research, the critical opinions of Ibn Tabataba in the book Ayar Ol-

She’r were discussed based on the main characteristics of the Russian formalism 

approach and, through the descriptive-content analysis method. The result of the 

research showed that Ibn Tabataba is at the head of critics who have a formalistic 

approach and his critical opinions strengthen this hypothesis, that the old Arabic 

criticism is a formalistic criticism. 

 Keywords: Ibn Tabataba, Ayar Ol-She’r, 4th century AH, ancient Arabic literary  

criticism, formalism 
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 طباطباابن عیار الشعرروسی در  گراییرویکرد صورت هایشاخصه

 
 1ایران( ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی، حجت رسولی)استاد گروه زبان و ادبیات عربی

دکتری زبان و ادبیات عربی  ایران( ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،شلیر احمدی)دانشجوی 

 

 چکیده

ای م مایز را در شتتتی    عیار الشتتت ردر اثرش    ،هجری  چهارم   قرن عربی ادب ةبرجستتت   ، ناقدطباطباابن

  ح ی ناقدان پس از خ د   عصتر   ذششت نان خ دمپرداخ ن به نقد ادب عربی در قیاس با آثار ناقدان ه

  ستاخ ار   نمم شت ری پرداخ ه عن ان صتن  ی هنری  ط ر خاص به شت ر بهطباطبا بهاست.  ابن  پی ذرف ه

ت ان تفتا    های  ی میلای ذف تهبهاز لا  کهایذ نهبه،  ا مح ر اصتتتبی بحتی خ یا قرار داد  استتت.ر

که تمرکز  آنجایی ازحال    کرد  نباطاست نمم   نثر   شت ر را    های م فا   ادبی همچ نذ نه ظریف میان

نقد قدیم عربی نقدی    دنپژ هشتنران بر این اع قاد برخی  ،طرفی از  ،ع. شت ری است.  اصتن طباطبا برابن

چ ب اصتت ل  در چهار الشتت رعیاردر    طباطباابن  نقدی  آراء  با استت ناد به ایمک شتتید ،  استت. صتت ر  ذرا

مشتم ل این حمم کبی دانست.    ی را را   طباطبات ان ابنمی چه میزان  نشتان دهیم ستی  ذرایی رصت ر 

این فرضتیه  عیار الشت رشت اهد م ج د در  همچنین، چه میزان   تبقی کرد  ذراییناقدی با ر یمرد صت ر 

این، در این پژ ها آراء نقدی  بنابر  کندتق ی. می  ،ذرااست. صت ر   ی عربی قدیم نقدینقد ادب  را، که

  ذراییر صت  های اصتبی ر یمردهشتاخصت  استاسبر  عیار الشت رک اب    با است قراء شت اهدی از  طباطباابن

طبا در رأس طباابن داد  نشتتان  پژ ها  ة  ن یجدبه بحی ذشاشتت ه شتت     با ر ش تحبیل مح  ایی  ر ستتی

که نقد قدیم عربی   ،  آراء نقدی  ی این فرضتیه راد  نذرایی دارناقدانی قرار دارد که ر یمردی صت ر 

 کند بیا از پیا تق ی. میذراس.، نقدی ص ر 
 

  ذراییص ر  ،ع. ش را، صنعیار الش ر، طباطباابننقد قدیم، : هاکلیدواژه
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 همقدم. 1

الشت رک اب     بارة مهم   م مایز در  هایاز جمبه ک اب ه ق(۳۲۲ )م  فیالعلويطباطبا  ابن  عیار 

  م یارهای    صت ر  م مرکز به شت راست.، م مایز از این جه. که ن یستند  به  ادبی  نقد

محمد زغب ل ستت م م  قد استت.پردازدستتنجا آن می الشتت راخ  ف »     با دینر    عیار 

  نقد شت ر پرداخ ن به  ن ع  عصتر   پس از خ د در ر ش  های پیا از خ د   همک اب

الشت ر چراکه  ؛   است.   بد   بخ   شت ر ةفنی صتن . شت ر   مقایست  عینی  بررستی    عیار 

ذشاری   در باب اهمی. این ک اب همین بس که به اثر (1۶۶:  د  )زغب ل ستتت م،  «استتت.

آن   بتزر عتمتیتن  نتتاقتتدان  عتربتی  بتر  جتمتبتته    ادب  هت ل   أبت ،  (ه ق۳۷۰م ت فی  )الآمددددددد ياز 

نقد    باید ذف.   اشتار  شت د       (ه ق۴۷۴م  فی  )الج جانيلقاهر  عبدا، (ه ق۳۹۵م  فی  )العسدددد  ي

اعجاز قرآن ب دند شمل ذرف.    ادیبان م مبمدس.  به ادبی عربی اثبا  حقیق.  که در پی 

نیست.   ناقدی است. شتاعر،بن  به مستیر خ د ادامه داد   ا که خ د از م مبمان  از  طباطبا 

فبستتتفتهبر نتاقتدان   ی نیز  تتثثیر پتشیرف ته،      انآنت اثرم مبم   ح ی  زیرا   ،ذتشار ب د ذرا 

مقابل اقناع طرف  است.   به نح ة است فاد  از ک م برای اثبا     همچ ن فیستب فان در پی 

ادبی ردپای    (۲:  1۴۰۰ ،د ذانی   دینران)کندصتتتح. عقیدة خ یا ت جه می ر یمردهای 

الشتتتت ان در  را می ق( ه۲۵۵م  فتای ) یژ  جتاح بته  م  زلته کته  ذ نتهبتدین ،یتافت.   رعیتار 

تبیی  استتتاسبر  طبتاطبتاابن در پی      ن صتتتن ت. شتتت ری استتت. م ازین عقبی   منطقی 

برای هیم م مرکز استت. که ای از مفابر مجم عه»  عیار الشتت رن یستتد  عصتتف ر می جابر

  سرایی ش ر  طباطبا،از دیدذا  ابن     م ب لی دارد    عب. ةبا هم رابطمسائل   عبمی  بردپیا

با عب م   ی نیستن ی    عب م اصتیل  میان  پی ند  برقراری      آن   یژذی م مایز عبمی است. 

ا  عب م جدید  بازبانی عرب   نمری در    ینقد ،این د  دانا از پی ند   ست.مرتبط با فبستفه 

پای که بر م ازین عقبی  بنا نهاد  شتتد   قدیم  های نقبی  بند استت.   از پایهمیراث نقدی 

عب ر کرد    بر تثصتتیل   ت بیل   تفستتیر  ب د، خ انند   احستتاستتا  ةکه بر پای ،صتترف

تا به اقناع خ انند  برستتدپای را  این،، بنابر(۲1 -۲۰: 1۹۹۵)عصتتف ر،  «بند استت.  م یارهایی 

ذ نبرای ارزیا میبهالب ه در لا  دارد می  بیان  شتتت ر  ادبی  ةبی  ت ان د  لای مباحی اصتتتبی 
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  طباطبا ابن  ستت ی از  اشتتارا  این که کرد استت ارا   را نثر    نمم ی نی  دینر  ادبی  ةذ ن

  اصتال.   اثبا  برای  ت شتی را  ک اب این  ت انمی   است.  شت ر ماهی.  دادن نشتان  به ر برای

آن د ر     بر (1۹:  1۹۹۵)ر ک: عصف ر،  دانس.ر نقدی عربی  تفم آن به ر یمرد نقدی  اساس 

 پی برد 

ککر است. بر   نمم شتد، نمریةذیری  ها مبنای شتملء  ی، که ب دآرا    جاح   شتایان 

نقد ادب عربی به هدای.   ذرتمام نقد ادبی عربی قدیم ستتتیطر  دارد   ا ستتت. که آغاز

  نقد  بر  ذراییصت ر   ة، نقشتی مهم در تستبط ستیطراز این جه.است.،   نقد ب غیستم.  

نیز در چابن  عیار الشتت ر    دارد  ادبی یا ح ی    نین فضتتایی نناشتت ه شتتد  استت.طباطبا    

تتثثیر نیز این  هف م  قرن  ابنب تدهتا در  چ ن  بر م فمری  میذتشاری را  )ر ک:  بینیمخبتد ن 

هست یم مبنی بر   ،  از طرفی(1۶ -1: 1۴۰۰صتدیقی   حستینی،   از ست ی محققان  شتاهد اشتاراتی 

چند ن یستندذانی  ج د هر  ، یمرد غالب بر نقد قدیم عربی است.ذرایی راینمه صت ر 

خ اهد شد   دارند که با این مسئبه ماالفند  که در پیشینه بدانها اشار  

استت. که به شتتمل ادبی م ن  (1)از ر یمردهای جدید غربی فرمالیستتم ر ستتی  ییم

ا لیت »هنر   این عقیتد  نیز  ج د دارد که    ب د  شتتت ر  آن ت جه ةت جه داشتتت.   کان ن 

ارائته شتتتنتاستتتی  زیبتایی ک ستتتیتا شتتت اهتد فرا انی دال بر درذیری کهنی بتا شتتتمتل 

دارد کته  از طرفی،   ،   (۸۵:  1۳۸۰)ذرین، کننتد«می اشتتتار   به رین دستتت تا رد  »رنته  لتا 

اثر فرمالیستت. آن  هنریهای ر س احیای مفه م قدیم  حد       انستتجام   یمرارچنی 

با    (۴۶۴:  ۷،  1۳۸۸) لا، است. بر این عقید  فرض کبی که ذف ه   این اینحال  اند  ناقدان 

قرن عربی در  قتدیم  ادبی  بتا ر یمرد      پنجم  هتای ستتت م   چهتارمنقتد  نقتدی  هجری 

ذیرد ای در کهن شتمل میذرایی است. چنین فرضتیهذرایی یا م مایل به صت ر صت ر 

ت بن داکه ابن اینمه به این د ر   با ت جه به  استتت.رد مشتتتطباطبا     م ل این حمم کبی 

الشتت ربا مراج ه به  بنابراین، این پژ ها بر آن استت. با   را فرضتتیه این  طباطباابن عیار 

شت د چه شت اهدی در  به آزم ن ذشاشت ه تا مشتا   تحبیل مح  ایی  -ت صتیفیر ش  

   شتتت دمی  یتافت.  آن تق یت.  در  شتتت اهتدی  چته     دارد   ج د  آن  رد  در  طبتاطبتاآراء ابن
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الشت ربا مراج ه به  که اشتار  شتد،ط رهمان است قراء شتد   شت اهدی از آراء ابن  عیار  طباطبا 

مح  ای آراء ابنصتت ر های ر یمرد    با استت فاد  از شتتاخصتته با طباطبا  ذرایی ر ستتی 

  ش دمیتحبیل     ت صیفنمران  اس فاد  از آراء صاحب

پاستتت    ط ربهاین پژ ها ، اینبنابر دهد که ر یمرد  میمشتتتا  به این پرستتتا 

در نقد ادبی  ابن اس.؟ تا چه میزانهای ادبی خ د   نمریهطباطبا   ر یمردی فرمالیس ی 

  الشت ر  عیار شت اهد م نی م ج د در  :بدین شتر  است.  حاضتر  فرضتیة پژ هالشا  

 .کندمی تق ی.  نقد  در را ا   فرمالیس ی  ر یمرد  طباطباابن

 

 .پیشینه۲

م  ن نقدی قدیم برباز  ةدربار اماخ انی  نمریا  جدید غربی آثاری نناشت ه شتد ،   استاس 

ذرا ب دن شتتمل  در آراء  ی    جدیدنمریا     طباطبا   ردیابیبنب دن ا ذراشتتمل  ةدربار

به اشاراتی بسند  شد  که  از آنها خ اهد آمناقدان قدیم   :دبرخی 

میذ نه اظهاراینم،  1۹۵۵،  الع بي  النقد  الجمالیة فيالأستس  الدین استماعیل در  عز  کند کهنمر 

قدیم زیبایی ت یین  هایدر عمل نقد  ا کنند ظاهری شت ر  ناقدان قدیم به همینزاست.،  ر ، 

از ناقدانی    طباطباابنط ر خاص    به (1۹۵۵)استتماعیل،  شتت ندمی  شتتناخ هذرایی  شتتمل را 

میداند که به صتنمی اهمی. خاصتی  أحمد بد ی در     (۲۲۰  -۲1۸  همان:)دهند . شت ری 

بیان کرد 1۹۶۵  ،الأدبالنقد   من  ک اب بر   یهای جدید مطبب خاصتتپژ هااستت.   م، 

ابنذف ته نمیهتای  حستتتان  ا   (۳۸:  ۲۰۰۳،  علا نددةبته نقتل از   1۴۸: ۵،  1۹۶۵، بدد  ي)افزایتدطبتاطبتا 

در   النقتدعبتاس  ال رب  الأدبي  تتاری   استتت.م،  1۹۷1،  عنتد  از دیتدذتا     م  قتد  نمم شتتت ر 

عق ابن عمبی  نیز عق   ی است.،نطباطبا  مااطب قرار     ستیبة  ی است.  نتثثیر بر مااطب 

   است.   راز این زیبایی اع دال بین عناصتر شت ری است.   زیباییعنصتر   عقل آدمی  دادن

ابن را از زیباییاحستان عباس با این ت ضتیحا      (1۴1:  1۹۸۳)عباس،  داندمی  شتناستانطباطبا 

الش ر بین ابندر    ،م1۹۷۸،  عبدال العبدالس م   ء د  ناقد را  آرا  العلوي  اطباطب ابن قتیبة  نقد 

با  در باا مقایستة قضتیةکند   صتر مقایسته میناقدان م ا  با شتمل   مضتم ن   در رابطه 
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میان شتتمنچنین م  قد استت. که دیدذا  اب  طباطباابن در  حد   ل   مضتتم ن به طباطبا 

از بین میم نا با ک چا  آراء ناقدان جدید که م  قدند تغییری در شمل  ر د نزدیا ترین 

اینمه ابن لفاستت.، اما با  ج د    ن ر     جستتد دانستت ه استت.،را چ    م نی  طباطبا 

با نقد جدید فاصتتتبه دارد   ی ستتتف حستتتین بم ار در    (۶۳۴ -۵۰1:  1۹۷۸ال، )عبدال  آراءش 

النقد الحدیی في  القدیم  الع بي  النقد  القصددددددددددی   في بناء ابنم،  1۹۸۲،  ضتت ء  را نمریا   طباطبا 

م اصتران    ،مراحل بنای قصتید   دربارة با م نا نزدیا به نمریا   تناستب م ستیقی  ابداع   

نمریه  ،داندمی قصتید  برخ ف برخی  دیاب    عب الحي پردازان همچ ناما در بحی  حد  

استتت. نمریة  - م 1۸۷۲)تر از دیدذا  خبیتل مطرانعمیندر این زمینته طبتاطبتا  ابن  که م  قتد 

قصتتید  از نم (۲)،ستت.نیز ه  م(1۹۴۹ با آنچه در نقد  ر ابنبر این نمر استت.  حد   طباطبا 

داردجدید مطر  شتد  فا در »1۹۹۰،  الكبیسددددديطراد     (1۹۸۲)بم ار،  صتبه  الع بیة   م،  في الشدددددع عة 
ج ع   الش ر(  بن  ق اء   در ت ش م  قد اس. از آن جه. که ابنطباطبا«  لتتتت)عیار  طباطبا 

ا لین ناقدی اس. که  را ر شن سازد  تمییز دهد   ماهی. ش ر  را از غیر ش ر  اس. ش ر 

  ، فرمالیس. ر سی، (۳)همان هدفی که یاک بسن  ،نهدمینمریة ش ری. را در نقد عربی بنا  

بته ا پرداخ ن  رفت.   آن  آن     (۲1: 1۹۹۰،  ال بیسددددددددددددددي)دبیت. م ن ادبی   عبم ادبی ب ددر پی 

ا بتداعدر  ،  م1۹۹۳، ت فین  أحمتد مجددد ي في   مفه م    م  قتد استتت.   القتدیم  الع بيالنقتد  الفني 

جریانر یمرد پدیدار در برخی  ابداع را کارها بهشناسی  ذیری کاربه  همچ نذیری اد ا  

می قتدیم  نقتد  در  ابنمدانتد    آن  فمری  ر یمرد  بتانی  ابتداع بتا  فرآینتد  در  را  طبتاطبتا 

ذیری ادا ا  را در  کاربه ضتمن مشتابهاتی میان آن د ، ،کند  مقایسته میشتناستی  پدیدار

آذتاهتانته   جریتانی  جتدیتد  درمیر یمرد  ابنحتالیدانتد،  در آراء  جریتان  کته  چنین  طبتاطبتا 

ابنر یای  ج د ندارد  در نهای.، آذاهانه یاف ه به نقد قدیم    طباطبا  مرد  را بیشت ر ست ق 

تجربه در    (۲۴۹ -۲۳۰: 1۹۹۳،  ت فین)داندذرایی میستتتم.  ناصتتتف  ،  الع بي  النقدمصتتتطفی 

کنتد کنتد   بیتان میذرایی رد میمیراث ب غی عربی را به شتتتمتل دادن نستتتبت.م،  ۲۰۰۰

ب غ. ستائل  م با  ت امل  در    خار  ب غی صتنای  به  پرداخ ن  چهارچ پ از  باید بررستی 

م،  ۲۰۰1،  المقع    المرایادر    حمود   عبدال زیز   (۲۰۰۰)ناصتف،  فرهننی   اج ماعی بررستی شت د
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زبانهن ستتر  یاف ن    ب غی میراث ب دن اثبا  غنیدر پی   شتتناستتی   ادبی ای نمریا  

با زبانآراء ابن     ی به مقایستتة(۲۰۰1،  حمود )م اصتتر استت.  ةد ر جدید  طباطبا  شتتناستتی 

ابن ،مضتتم ن   در بررستتی شتتمل   ،پردازد  می را آغاز خر   از د ذاننی  آراء  طباطبا 

با دادن ابنداند   اهمی.  شتتمل   مضتتم ن می به مضتتامین اخ قی را در تضتتاد  طباطبا 

در   علا نددة  شتتتریف راغتب  (۴۷۴ -۴۷1 :همتان)کنتدتبقی نمیذرایی  ذرایا  ی بته شتتتمتل

الحدیی  في  الشت ر عیارک اب   فيالبلاغة     الأدبی  النقد قضتایا آراء نقدی  م،  ۲۰۰۳  ،ضت ء النقد 

را بررستتی   اشتت راکا    تفا  ابن م اصتتر  طباطبا  با آراء ناقدان  مشتتا  های آن را 

بیان اش راکا ، ،کند  می ابن  در بحی مهمی  ضمن  طباطبا  چ ن فرآیند آفرینا ش ر آراء 

با آراء م اصتران قرار می ابن، زیرا ن یستند  دهدرا ماالف  تبدیل نثر طباطبا  م  قد است. 

نثر   به شتت ر   پدید آمدن شتت ر در مرحبة میرا  ا ل در قالب  از که  حالیداند، درمممن 

دینر می  دیدذا  بیش ر ناقدان به زبانی  اما این دیدذا    ،ماندچنین امری به ترجمه از زبانی 

اننبیستتتی،  لیم  ردز رثابن را بتا نمر نتاقتدی      (۲۰۰۳، علا نددة)دانتدهمتاهنتم می  ،طبتاطبتا 

در استت.  ذ نهفرآیند آفرینا شتت ر به  حاضتتر  مقالة  ناذف ه نماند    ای دینر تحبیل شتتد  

آن زمان1۳۸۵  ب غ. تصت یر،محم د ف  حی در   ک ستیستم   ش،  که از تصت یر در جهان 

صتت ر    م نا در ب غ. قدیم ستتان می را از دیدذا  د  قطبی  ذ ید، ب غ. ستتن ی 

بیان بهذ نهکند، بدینذرا م رفی میصتت ر    ک م ت جه صتت ر که در شتتاخة بدی    

م نا عنای ی نشتد  است.   مقصت د ن یستند   (۸۸:  1۳۸۵)ف  حی،  شتد    چندان به ستاخ ارهای 

نیست.  مهدی محب ی در  ط ر مشتا  صت ر ذرایی بهاز صت ر  ر ستی  از م نا  ذرایی 

بته1۳۸۸،  تتا صتتت ر  ادبیتا  ک ستتتیتا ش،  هننتام تحبیتل تتاریای تم ین نقتد ادبی در 

می بنیاد ننا   ذرا بهصتت ر ذ ید نقد  فارستتی  عن ان نقدی کارا حاکم ب د    »صتت ر  

ب د  استتت.« آن  اثر ادبی   فهم  در خبن  محمتد(1/۷۷  :1۳۸۸)محب ی، مستتتبمین  رضتتتا    

در  شتفی ی را جریانی  1۳۹1،  رست اخیز کبما کدکنی  فرمالیستم  در دنیای کهن    ادبیش، 

ادیبان را فرمالیستتت ی  داند   ی، در اشتتتار  به ستتتن. ادبی مستتتبمانان، طر  نن  می نا  

پیشتینبا  ج د پژ هاحال،     (۵۰: 1۳۹۶کدکنی،  )شفی یبیندمی ذرا که تنها به صت ر  ،های 
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قدیم   ابن اشتار ب دن ناقدان  ذشار شتد ،طباطبا  ای  ای  با بردر    تحبیل رستی  ن ن شت ار 

بر پایةآراء نقدی ابنمح  ایی  ذرایی   ر ر یمرد صتتهای  ترین شتتاخ اصتتبی  طباطبا 

تا چه میزان    تبیین قصتد آن است. مشتا ر ستی   ر یمردی هماهنم  ابنشت د  طباطبا 

 اس.   های ر س داش هبا فرمالیس.

 

 گرایی روسی.صورت۳

ر ستی کهفرمالیستم  کرد، ،  به ف الی.  غالب    (۴)ا ایل قرن بیست م آغاز  تقابل با ستن.  در 

ادبیتا ، کته آن را در پی نتد بتا ستتتایر رشتتت ته کرد، تتثکیتد خ د را بر مطتال تة  هتا بررستتتی 

ادبیا  ذشاشت.های تمایزمشتاصته  تریناصتبیاستاس  اینبر  ،(1۹۸:  1۳۹۰)مماریا،  دهندة 

 آنان به شر  زیر اس.: نمریةهای قابل اس ارا  از  مؤلفه

بیان کرد: »م ضت ع عبم ادبی ترمهم یاک بستن  (۵):. ادبی 1 را چنین  ین اصتل ر یمردشتان 

کته اثر ادبیت. استتت.، عتامبی  ادبی بتدل   یاثر  را بته  مشتتتا یادبیتا  نیستتت.، ببمته 

یاک بستتتن  ،(1۹۹:  1۳۹۰مماریا،  )کنتد«می ادبیتا  با اهد تبتدیل به  بنتابر دیدذا   »اذر عبم 

خ د بشتناستد«عن ان تنهها را بهستاز یا عبم  اق ی شت د باید هنر کدکنی، )شتفی یا قهرمان 

ادبی است.  هافرمالیست.پس مرکز ت جه     (۲11:  1۳۹۶ ر ستی  شتمل    با ظه ر فرمالیستم 

تاکن ن ج هریت ریف ترین مبحی ب د  ی از شتمل   مضتم ن مطر  شتد که از ذششت ه 

چنان م ست   بهاست.  »فرم را فرمالیست. نامند  اند که آنچه را م م لاً مح  ا میکار برد ها 

می تقابل قدیم میان شتتمل   مح  ا از میان رف ه در خ د جشب  ،  1۳۸۸) لا، استت.«کند  

لحاز زیباشتتناخ ی  فرمالیستت.  یاف ةدر آم زة ق ام   (۴۶۳  :۷  ها، عناصتتر اثر هنری، که از 

صتترف ها در زندذی  مایهها خار  از زمینه یا نقااند، مانند  اژ مؤثر نیستت ند، مصتتالف 

می اثر هنری تثثیر زیباشتتتناخ ی  که در ن یا  م مایز  عادی، از طریقی  از یمدینر  یابند، 

دادن به م اد پیشتازیباشتناخشتد  است.اند  شتمل ستازمان   طبن ذف ة   (۴۶۴ -۴۶۳:  همان) ی 

ادبی  لا   تغییراتی است.    شتملاست.  دهی  ستازمان (۶)شتمنیمن ج از شتملشتمل  شتمنی 

یا ابزارهای هنری حاصتل می ذیرد،که در مصتالف صت ر  می   شت د  تثثیری که با صتناعا  
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باید به اعمال کرد، تا اما در هر اثر اصتتیل هنری، صتتناعا  را  ب  انند صتت رتی ر شتتمند 

اثر هنری را تضتمین کنند  فرمالیست. ، ببمه  های ادبی .های ر س نه فقط صتنتمامی. 

در ن میمایهکارکرد زیباشناخ ی    (۴۶۴: )همانکردندها را نیز بررسی 

از مهمآشتنایی  (۸)ی:ستاز  برجست ه  (۷)زدایی آشتنایی۲ هاست.  ترین اصت ل فرمالیست.زدایی 

 با این ت ضتیف کهمطر  کرد،   (1۰)صتناع.« مثابةآن را در مقالة »هنر به  (۹)یشتمب فستمکه 

ت انایی آشتتنایی از چیزها   نشتتان»م نای هنر در  ای ن  نهف ه  ها به شتتی  آن  دادنزدایی 

از   از زبان هنجار، همچنین،  عد لآن  ق  یمی از طرکه  (1۳: 1۳۹۰)مماریا، استت.« استت فاد  

یا آشتناییاست.صتنای  ادبی   تثثیر آشتناکنند   است.  هر کدام از صتنای  ادبی مممن  زدایی    

تمایز است.    داشت ه باشتد   این به نقا صتنای  در دل م ن  ابست ه است.   عامل اصتبی آن 

د  دارد عنصری در بین عناصر ادبی که هر کدام نقا بینانه کردن م ن را بر عه  اذر  حال

 (۶۶ -۶1:  1۳۸۲)برتنز، کندتر جب   ناصتر دارد برجست هتری که با دینر عدلیل تمایز بیابه

که به نمر  نمایی، برخ ف آشتناییپس برجست ه  ستازی ر  داد  است. عمل برجست ه زدایی 

دارای این تثثیر است. که عناصتر م ننمی تثثیر بنشارد،  باف ی ب فصتبا  بر محیط  ی رستد 

استت. پیرام ن آن در جریان باشتتد   کند   همةپیرام ن را خ دکار می آنچه را که مممن 

در حالیالشتتت اع قرار میتح. به رابطهکه آشتتتناییدهد   اما ایستتت ا بین زدایی  ای تقاببی 

  (۶۷ -۶۶)همان: زدا   عناصر دینر اشار  داردآشنایی عنصر
میان م نی۳ صتناع.« ر ابطی را که میان   مثابة»هنر به  در مقالة  شتمب فستمی  (11): مناستبا  

بیشتت ر ریتتر     هر اش نشتتان دادکند   ی در مقالهم  ن ادبی  ج د دارد مطر  می چه 
کرد  عد مید ک کنید، بیشت ر ت ا  از آنها است فاد   شت ید که تصتا یری که شتاعری خاص 

فمر می تقریباًاستت.   شتتما  دینر ذرف ه   بد ن تغییر از شتتاعری  کردید از خ د ا ستت.، 

کنند   بینشتان شتد  است.  آثار شتاعران بر مبنای فن ن جدیدی که شتاعران کشتف می

که به انجام میمشتت رک استت.، بر مبنای آرایا   پر رش مناب  زبان  ذیرد دستت. آنها 

بنابرشتت دبندی میبندی   ذر  طبقه اغببِ تصتتا یری که شتتاعران از آن استت فاد    این،  
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که آرایا مجدد آنها  تر به آرایا تصتا یر میآنها بیا کنند مشت رک است.  می پردازند 

  (۵۴ -۵۳: 1۳۸۸، )ساسانیتر از آفرینا تصا یر اس.بسی مهم

ر ستی، شتاخ  اصتبا نناهی به ر یمرد فرمالیستم   ل از دیدذا  آنان از جمبه  ترین 

ادبی .ادبی میان  زداییآشتنایی ،  شتمل   ستاخ ار    طباطبا ابنم نی را در آراء    مناستبا  

 کنیم ردیابی می

 

 گرایی روسیو صورتطباطبا  بنا. ۴

شتمل       ادبی.  از جمبه ها دربارة شت رفرمالیست. هایترین شتاخصتهاصتبیاستاس  بر

طبتاطبتا  ابن  نقتدی  تحبیتل آراءم نی بته زدایی   منتاستتتبتا  میتانادبی، آشتتتنتایی  ستتتاخ تار

 :پردازیممی

 

 ادبی شکل و ساختارادبیت،  . 1.۴

عادی یا  نثر ،در ذام ناست.  ،طباطباابن   الشت ر  عیاردهد   ک اب  تمییز می  شت راز را  زبان 

با عبارتی کبیدی بر ر ی خ انند  می در رمزرا  ک اب س ی  ذشایی  ذشاید که در سرتاسر 

  اس  النَ  ه  تعمل  س  ن عن المنثور الذي ع  ، بامنظوم   كلام    -الَلّ    ك     ع  س  أ   -   ع  الش   »:  داردعبار    ج   ما بف آن  
بما خ صَ   معلوم    ه  م  ظ  .  ن  ق   على الذَ      سددددددددددد  ف  ،  اع  الأس     ه  ت  مج َ  ته  ه  عن ج  به ل ع     ظم الذي إن  به من النَ   في مخاطباتهم، 

طباطبا، )ابن«... ض التي هي میزانه   ع  بالع  الشدددددد    م  ظ  على ن    ة  إلى الاسددددددتعان   ج  ت  لم ي     ه  ق      ذ   ه  ع  بد  ط   حَ صدددددد   ن  م  ف     مح  د  

این عبتار     طبتاطبتاابن   (۶ -۵:  1۹۸۵ عتادی  در  را از زبتان  ادامت  کنتدجتدا میشتتت ر    ة  در 

  اخ  ف   چ ن نمم   شتت ر   نثر ادبیزبان ادبی تثکیدی بر ان اع  ت انمی   ی  نمریا 

با یمدینر را شت ر  ب دن به تفمیا   منم م   یژذی با  ا ل  ةدر مرحب (1۲) است نباط کرد  آنها 

ع    »  پردازدمی   نثر عادی ك  الَلّ   -الش   اب دا شاید چنین    ...«المنثوركلام  منظوم ، بان عن   -أ س ع      در 

دهد،  ادبی شت ر قرار می  ذ نةدر    ،با داشت ن ستاخ. آ ایی  ،را ستانی برداشت. شت د که

ادامحالیدر در  ادامه بدان    ذ یدادبی ستتتان می  نمام  ةدربارخ یا که  بحی   ةکه    در 

از جمبه  زن  ، میاشتتتار  خ اهد شتتتد که با م یارهایی  را ک می     انتمینت ان دریاف. 

ابننیز نمم   شت ر     شت ر دانست. د  ذاز دیدذا   از    هست ند هم  از  جدا ادبی ة نطباطبا 
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از منم ممقصتت د ابنستت یی،   ابنفراتر از  زن استت.    نیز  طباطبا  طباطبا  در  اق  از نمر 

استت.،   اب دا بهمقصتت د از نمم ستتاخ ار  بیان هدف خ د از ننارش  زیرا در همان  هننام 

است. که نمم    ع امبیادبی شت ر      ت صتیف ذ نة هدف  ی که ن یستدمیچنین  ک اب  

اما در    ،  اممان ندارد قصتد  ی صتحب. در باب عبم شت ر باشتد  ستازدستاخ ار شت ر را می

لك  ه  ف  أص   ما سألت أن   -حاطك اللَّ -فهمت  »: ستازد ستان ذ یدم رد استبابی که  زن شت ر را می
این عبار  به     پس(۵: 1۹۸۵طباطبا،  )ابن«...ه  م  ظ  به إلى ن   ل  صدددددددددددددَ و  تد  ب الذي عد  ب  السدددددددددددددَ الشدددددددددددددع ،  ع ل م من 

امر م فا   استت.   قصتتد  ی از  ر شتتنی بر این امر تمیه دارد که نمم با  زن د   ح ی 

تف ی  صترفاً  شت ر م ز ن نیز با ترکیب م  قد است.    ،  ینیست.  قافیه    م ستیقی شت ر 

 للشدد   » :  ذ یدکه می، چنانشت دصتحیف   زیبا   م ناستب ب دن کل اجزاء من قل می
 
ز ن  و  ع  الم

للف  م  فإذا اجت    ه،زائ  ج   أ  اعت ال     كیبه     تد   ن  سدد  علیه من ح   د     ع  ما    وابه  لصدد    م  ه   ب  الف  ط  إعقاع  ع   ع  ن الشدد   ز      ة  حَ مع صدد    م  ه  ع 
   ز ن  ة  حَ صددددددددد  

 
   (۲1: 1۹۸۵طباطبا، )ابن«...له ه  قبول   تَ َ ر     من الك    ه  ول  معق    موع ه  سددددددددد  ا م  ف  صددددددددد  ف  ظ ف  ذ بة  اللَ ع  نى  ع  الم

ان ات  ذتشاردای صتتتحته میعبتار  زیر نیز بر چنین ذف ته بتا  ب دن ک م را  اب کته م ز ن 

ترکیب آن د  می لف    م نی    م ه  ارد  على الف  لام  الو  الك    فإذا كان  ...» :ستتتنجید  ت اندرستتت. 
م  نظ  م   واب لفظاً الصَ  ان  ز ناً بمیز  و  ألیف، م  ر التَ و  ماً من ج  ال  ، س  حن  اللَ  أ ط  ال   د     ماً من أ  وَ ق  ي  ، م  ر الع     ى من ك  فَص  وماً، 
فد  و  م    ت  فدد  ط  ل  ه،  قدد     ط   ت  عدد  سدددددددددددددد  كیبدداً اتَ    تد    نًى ع  م     تتا بته اینجتا   (۲1 -۲۰:  1۹۸۵طبتاطبتا،  )ابن«...م  ه  الف   ه  لدد  ب  ق  الجدد ه ، 

د  اصم   ش ر از دید ابنقابل فهم ب د که نم الب ه نممی   ط   جدا از هم هس ند طباطبا 

که آ ایی برجست ه باشتد  که به لحاز ستاخ.    ست.ک می امصتطبف هست. نزد همنان  که 

عبتارا  ابن را  چنیطبتاطبتا  در  یتافت.ن مفه می  خ اهیم  کته  ط رهمتان   بتا عن ان م ز ن 

لبنانی،مصتتطفی الج ز  عربی نیز تثکید می  ، پژ هشتتنر  کند اصتتط   نمم در نقد قدیم 

تثلیف نیز که  که است.  همان  داریم  جاح   با عن ان شتمل   ستاخ ار  در نقد جدید آن را 

ب تد از خ یا از جمبته ابن نمم را بتا چنین مفه می  الن ی دینر نتاقتدان  استتت.  طبتاطبتا 

استت.   (1۹۷:  1،  1۹۸۸  ،)الج ز کار برد  استت.به منم ر   الب ه عبی عیستتی عاک ب م  قد 

از منم م ابن نیز می  دقیقاًطباطبا  ، (1۸1: ۲۰۰۰)عاک ب،  داند زن است. که آن را استاس شت ر 

نیستتت. اما چنین ذف ه نمی ای پشیرف نی  از ناقدان منم م را  زن قبمداد    کنند، بستتتیاری 

در عبار   د استت. ابن  قکه م  ، پژ هشتتنر لبنانی،همچ ن  جیه فان س ه   »طباطبا  ... ن ظ م 
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ف م ن  ص حَ  ع  بالع    ضمعلوم  مح  د    إلى الاستعان ة  على ن ظ م  الش    (۶  -۵:  1۹۸۵طباطبا،  )ابن«ط بد ع ه   ذ   ق ه  لم ي  ت ج  
...فالنظم أم  عتجا ز »ن یستد:  در باشتی دینر می    داندعر ض را یمی از عناصتر نمم می

همچنین   (۲۰1: 1۹۹۵س،  )فان «  ضددددددي مع المعنى الشددددددع ي إنه البناعة الشددددددع عة في تكامل  ظه هاعامل العالت

فعل أساس في اكتمال الشع »ع ى ابنن یستد: می يمكن القول إن النظم عن  ابنطباطبا أن النظم  طباطبا هو ... 
)فان س،  «عناصددددد ها  ظه  هذا المعنىتشدددددكل متوازن للبناعة الشدددددع عة عقوم على تناسدددددا شم ب  معناها الشدددددع ي  

احستتتان  همین   (۲۰۲:  1۹۹۵ را  زن عن ان ابن  قصتتت دعبتاس نیز مط ر  از نمم  طبتاطبتا 

    (1۳۴:  1۹۸۳)عباس، کندنمی

رف.ط رهمان ابن  ،که اشتتار   ان اع ادبی که از عبارا   از  قابل استت نباط  یمی  طباطبا 

م  ك  عار  مح   أش    عار  الأش    ن  »فم   :   ی ضتمن عبار  زیر بدان اشتار  دارداست. نثر ادبی است. نة  ق  ت  مة  
ند  ل  ج ع     ت  إذا ن ق ضدددددددددددددد   جیبة  التألیف  حكیمة  المعاني، ع    اظ  ة  الألف  أنیق   م  و  ج   ل  ط  ب   اً لم تد  ث  ت   الة   ز  ج      ق  ف  لم تد  نیها،  اع  د   

م نایی در  نباطت ان استت ین عبار ، میا از   (11:  1۹۸۵طباطبا،  )ابن«اه  ألفاظ     کرد اذر ستتاخ. 

دادن  م نی که با  ج د از دس.   ادبی اس. بنیادیم ن حف  ش د آن م ن همچنان دارای 

دارای م نایی   زبانی از جمبه م ستیقی همچنان  شتا نثری ادبی بی  ،است.  ادبیستاخ. 

زبانی از دست. داد ، اما م نای مبدعانه    خ د را به ستاخ.  است.، زیرا ذرایا نام  ادل 

شتت د که چنین برداشتت ی از آنجا ناشتتی می  خ د دارد ذرایا به ستتاخ. م نایی را در  

است. م نای د م که از شتمل شت ری فهمید  می  با  (م نای عادی)م نای ا ل شت د م فا   

ر د از دستت.  زبانی  همچنان م نای م ن ادبی پابرجا باشتتد، پس م نای    ،  اذر ستتاخ. 

بنیتادی  ادبی استتت. بتا  ج د دارد   نثر متا  د م همچنتان بتاقی متانتد    ستتتاخت. م نتایی

تمام  الب ه که  ذ نه؛ دارای بنیادی شت رآراست ه نشتد  است.که هن ز با م ستیقی   ذ نهشت ر

ترکیتب    هتای شتتت ریت. را نتدارد یژذی را می  المعددانی«»ح یمددة  از  ت ان ستتتاخت. م نتایی 

میفهمید بین م انی شت ری   شت د که ابن، این برداشت. از آنجا ناشتی  صتریحاً  طباطبا 

بر قائل است.   از طرفی  از ابننثری تفا    عبار  ککر شتد   که استاس  پیداست.  طباطبا 

تفا   قائل است.   اذر ک می باقی باشتد   شت ر ی.   ی میان ک م شت ری   ک م نثری 

تتثلیف   یتا نمم کنتد   فقط  بنیتان شتتت ر  خ د را حف   از بین ر د پس  خ د را   ذ نتةآن 

کرد  است. ت   ن یستد براستاس عبار    جیه فان س می   حف     ج ع ل ت  ند ث  اً...« »...إذا ن ق ضددددد 
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نیست. اما برای ستاخ. شت ر کافی  که  زیرا زمانی ،نمم عنصتری ضتر ری در شت ر است.، 

از ن یستد تثلیف آن  می باشتد   فقط عنصتر نمم  بنیان شت ری آن پابرجا  نقض شت د ی نی 

استت. نثر شتت ر ،چنینهم  (۳1)،بین ر د که با عنصتتر نمم جم  شتت د  م  قد  ذ نه زمانی 

به لتحقا     ج د خ اد آمد:بالاترین ستتطف از ژانر شتت ری  »كأن الكلام الشدددددددددع ي هو الح  الأد  
لتحقا  الشددددددددددددددع  في ح  أن اجتمددداع الكلام الشددددددددددددددع ي مع   النظم في  ضددددددددددددددعیدددة لألف محكمدددة هو الحددد  الأعلي 

همچنین میابن   (۲۰۰:  1۹۹۵)فان س،  الشع «  صی ٍ  مخَ ق   بناء      اع  الشَ   اد  ا أر  فإذ  »:  ن یسدطباطبا 
 
نى ع  ض  الم

َّ ل  له ما عد     َ أع   اً،  ث  ند   ه     ك ع   علیه في ف  اء  الشدددددددددددد   ن   ع  ب  الذي ع   إ ه   ،  ه  ق  القوافي التي تواف  ،  ه  ق  اب  ط  الألفاظ التي ت  ه من بسدددددددددددد 
در این جیته     (۸ -۷: 1۹۸۵طبتاطبتا، بن)ا«علیدده  ل  و  لدده الق   س  ل  سدددددددددددددد  ن  الددذي  ز  الو    میفتان س   ذ یتدبتار  

نزد ابن بناء شتت ری  یا  ابزاری استت. که از خ ل آن عمل نمم به ستتاخ.  همان  طباطبا 

ابنانجام می مقصت د از نثر را نثر عادی نمیرستد   در این عبار   زیرا میان    ،داندطباطبا 

تفا   هست.   نستان  م نای   از م نای شت ری  عادی   م نای شت ری  ثر اینجا حال ی 

مصتتطفی الج ز  در تحبیل آراء     (۲۰۲: 1۹۹۵)فان س،  . قبل از آنمه نمم داد  شتت داستت

چنین میابن بن یستد که چن نه شت ری خ ب زمانیطباطبا  ه نثر تبدیل شت د همچنان  که 

دررا حف  می خ دزیبتایی   خ د ابنحالیکنتد؟  نمم منث ری که شتتت ر  که  طبتاطبتا در باب 

ابننیستت. صتتحب. می منث ر دارد   میکند   چن نه  اع قاد به نمم    ذ ید شتتاعر طباطبا 

الفاز    زن رام نا را در کهن خ د به ص ر  نثر احضار می می کند، سرس،  دهد  سامان 

را به  کهزمانی  این بدان م ناست. آن م ناصت ر  نثر درمیانستان افمار  هم مناستب    آ رد 

باشتد که هی لاابننثر است. نه شت ر، اما شتاید منم ر  افماری  . مانند   آشتف ه استطباطبا 

در کهن  ذیریکه قبل از شتمل قبل از شت ر در کهنا شتمل    نثر   شت دحاضتر می  لف  

ذیرد؛ تصت یر، سترس، ک م شتمل می  ذ نه در سته مرحبهبیان ادبی شت ر این،ذیرد، بنابرمی

است.     (۲۲۳ -۲۲۲:  1،  1۹۸۸)الج ز ،  منث ر، سترس نمم که مقصت د از تصت یر م انی شت ری 

عدنان نیز م  قد است. ببمه    ،خ اندفرا نمیرا  ذ نه در کهن خ د شتاعر م نی نثر  ست ید 

ت اند آن را ابراز کند پس  صتت ر  شتت ر نمیای قرار دارد که جز به ی در مقابل تجربه

نیست.    ی نیز چ ن عاک ب (۵۳: 1۹۸۷)عدنان،  آنچه در کهن شتاعر است. چیزی جز شت ر 

ابن فرق میان نثر   ش ر را  زنم  قد اس.  اهد زیر را   برای این ذف ه ش  داندمی  طباطبا 
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از این د  شتتاهد ب ید به که الب ه چنین  آ ردمی :  (۵۵:  1۹۸۷)عدنان، رستتدنمر میبرداشتت ی 

 ند ث ور  من الك لا م،   »
 ع نى  اللطَیف  في الم

ائ ل  في ال ط ب  إن    ج   الم فد ت نا  ل ه    الَ سددددد  ع  اً كان  أ خ  الأ م ثال،  ف ى  جعله شددددد 
ن    ا(1۲۶:  1۹۸۵طباطبا،  ابن)«أح سدددددددددد  ابن  در  استت.ین شتتاهد،  م  قد  اذر م نای خ ب   طباطبا 

تر   زیباتر خ اهد شتد، حال  ای  ج د داشت.، آن نثر تبدیل به شت ر شت د غامضذ نهنثر

تفا   نثر   شتت ر را فقط  زن دامینطبن این ذف ه  با م ننستت.ت ان  هایی م اجه ، زیرا 

اما شت ر نیست.  همینهست یم که  ابندارای  زن زیبایی است.،  میط ر  ق یل   »ذ ید:  طباطبا 
م ع ق ود  الكلام      ع  ل  شدددددددددددددد  ائدد  سدددددددددددددد  ال َ ،     قود  ع  ل  م  ع   رسددددددددددددددائدد  فددالشدددددددددددددد     !للع تددَابيبم بمدداذ ا قدد  ر    على الب لا غددةبِ فقددالبم ْدد  ل   

لول   اینجتا ابن (1۲۷:  1۹۸۵طبتاطبتا،  )ابن«مح  تتثییتد نمطبتاطبتا  در  ککر در  ع تابی را  ر خ د نمر 

ع ابیمی را ش ری میدر مقابل،  ،داند  می  پیچید ش ر را چ ن رسائبی    کند   داند  رسائل 

بتاشتتتدآن    پیچیتدذیکته   ت ریف ب غت  از بین رف ته  ب غت.   در  استتت.  . نیز م  قتد 

مقصت د از پیچیدذی برک م است.  پیچیدذیکردن   باز هم از نمم   استاس     شت اهد همان 

ادبی ک م استت. را  ستتاخ ار  اینمه چنین برداشتت ی  به این ت ان از این ک م داشتت.  یم   

عبارتی دینر ،که  دلیل استتت. دارای ستتتاخ ار     طباطبا شتتت رابن ،در  را چ ن رستتتائل 

الب ه این بدان م نا    (۹ :1۹۸۵طباطبا،  )ابن«ائلسددد  ول ال َ صددد  ولاً کف  صددد  ف      ع  للشددد   فإنَ  »داند:  بندی میلفصت

با نثر یمی است. چ ن از دیدذا  ابن  نیست. که فصت ل   ستاخ ار ک م شت ری  شت ر  طباطبا 

ارتباط میان اجزاء   ،نثری با هم م فا   استت.   در  ببمه قصتتد  ی آن استت. که شتت ر 

بین نثر   طباطبا  ابنت ان چنین ذف. که استاس کل شت اهد میبر   مشتابه نثر است. فقط 

ارتباط   تستبستل میان اجزاء شتباه. می این   ،در کنار آن   (۲۰۰:  1۹۹۵)فان س،  بیندشت ر در 

  که از رسالة  رذ نه دارند   زمانیشب ضی م  ن بنیادی  مفه م نیز قابل برداش. اس. که

با بنیادیپیچید  ستان می  د دارد  ذ نه است. پس شت ری. را در خ شت ر  ذ ید آن م نی 

نمی کردن نیز به تنهایی کافی    شتتت دصتتترف  زن باعی شتتت ری.    ح ی ستتتاخ ارمند 

آ ایی اس.  ح ی ب ضی نثر  نثرذ نه(  ةنیس.)قصید    های ادبی هس ند که دارای ساخ. 

ابن عبارتی دینر از  میبا  برای آفریدن م ن       زن  صتتترف م ستتتیقی  ذف.ت ان طباطبا 

کافی نیست. هست ند که ذ ش، شت ری  بار  ن ازند   ناست.زیرا از دیدذا   ی شت رهایی 

شت د م ب م خ اهد شتد که در اصتل بنیاد م رد پستند آید، اما زمانی که م رد نقد  اق  می
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دارند تد  بة  ذ  ع    ة  ف    خ  ز  ، م  هة  وَ منها أشددددددددددعار      » :  ادبی ستتستت ی  حاً، فإذا ف  صدددددددددد       َ هام  إذا م  الأف  اع   الأس     ق     ، 
ل     منه ف  أن  ت  سددددددددد  ع    ها لبناءٍ ضددددددددد  ق  ند   ح  ل  صددددددددد  لم ع  ته ا،  لا   ت  ح  مج َ ا،  ألفاظ ه    ت  ع  ف  ز  معانیها،    ت  ج     ب           ق  انت    ت  ح صددددددددد  
 صددددددددددددد  ا كالق  ه  فبعضددددددددددددد  

 
 ا كالیه  بعضددددددددددددد  هور،  ال         على م   الباقیة    ثیقة  الو   نیة  الأب    ،  یَ شددددددددددددد  ور الم

 
ها ع  عز  ز     التي تد  تَ و  ام الم

دادن بته   هتاای از  یژذی، مجم عتههتااین ذف تهطبن     (11:  1۹۸۵طبتاطبتا،  )ابن«...ّح  ال       نمم 

میشت   یم نآنها   آنمه در ن یجری    شتمبی  که  شت ری ن یستدمی  بحی این ةآفریند، جالب 

اما م نای بدی ی    زیبا اس.، دربردرداش ه باشد،  برحالینداش ه باشد ش ر  آن را   عمسِکه 

داش ه باشد   شمل زیبا نداش ه باشد  بر، ش ری که م نای بدی ی درت ان ش ر دانس.نمی

  ن  سدددددد  من ح    ع  لم عد    ععٍ  ب  نًى ع  ي  من م   ع       هو ما إن  ع  الشدددددد    »: ت ان صتتن  ی شتت ری دانستت.آن را نمی
فلیس    ف  ال  ما خ  .  ة  اج  عب  ال     ابن   (۲۴:  1۹۸۵طباطبا،  )ابن«... ٍ ع  شددددد  ب    هذا  در اصتل   طباطبا شت ر راپس، 

یفرمی زیبا می ت انید ها را با فرم میخ دترین م ض ع، »بیه شیج کداند، همان ق ل نیما 

نیز تصتتریف میفرمالیستت.   (1۴۹ :1۳۸۵  )ی شتتیج،زیبا کنید« بهکنند که ها  دلیل آنمه  شتت ر 

انستان بهمایهدر ن را برای کا شِ  ضت ی.  نیست.، ببمه به کار میهای ژرف  ذیرد شت ر 

از زبان ت جه را به تصتن  خ د جبب  این خاطر شت ر است. که در فرایند آشتنایی زدایی 

،  نداردبرشتمل آن م نایی را در این بدین م نا نیست. که شت ر     (۴۹: 1۳۸۲)برتنز،  کندمی

م نایی  ابن از ارکان م ن ادبی میطباطبا ستتتاخ.  ط ر  شتتتمل به»  ،، از طرفیداندرا یمی 

مقیداج ناب که م نا را در خ د ( ۷۷: 1۳۸۲)برتنز،  «به م ناستت.  ناپشیری  استت.    شتتمل 

م  قد ب د   آفریندمی تاز  مح  ای تاز  می شتمب فستمی    -۵۲:  1۳۹۲)احمدی، آفریندشتمل 

زمانی میشت د که از نمر ابنای ذرف ه میهچنین ن یج ،در نهای.   (۵۳   ت ان شت ری طباطبا 

را در بالاترین ستتطف  عن ان اثر ادبی جا دانه دانستت. که تمام  یژذیبه  را های شتت ری 

فرقی  ، برای ابندارد  از نمر  ی  جالب ت جهی جابر عصف ر نیز ذف ة  داش ه باشد  طباطبا 

یا از م  ن نثری        ندارد که شتاعران م نایی را از پیشتینیان  پیدا کنند، ببمه مهم  اشت ار 

این نیز بدین م نا نیست. که ابننزد  ی صتیاغ. این م انیست. که اثر طباطبا  ذشار باشتد  

استت.منمر هر ن ع اخ ق که  ی بر صتتیاغ.    ،مداری در م نای شتت ری  در همان حال 

تتثثیر م نتای نیتا در ت جتب میتان ادراکتا   ی     تتثکیتد داردز  نیبراننیزی  تتثکیتد دارد بر 

درک اهمی. زیاد صیاغ.   نقا آن در ساخ ن ش ر  ناخ قی خ یا از م  ا   از طرفی 
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می با اینم  ادل رف ار  ت ارض  ت ان م نایی  احد  نیست. که می مستئبه  کند که این نیز در 

ما بف بهرا به شتتتمل  بف  های ماکه ارزش آن م نا در شتتتملایذ نهبه ،کار بردهای 

آن م نا    ،م فا   باشتتد ان قال  نقشتتی بستتیار مهم در چن ننی    میزان چراکه ستتاخ ار 

جابر عصتتف ر چنین برداشتت.   این ذف ةاز     (۳۴ -۳۳:  1۹۹۵)عصتتف ر،  «داردذشاری آن  اثر

ت یینشت د که صتن . شت ری از دید ابنمی کنند  است. با  ج د اینمه نستب. به طباطبا 

نیستت. م نا بی بنای کار خ د قرار دادند در  های ر س د  اصتتل را مفرمالیستت. تفا   

ادبیدر بررستیعبم ادبی را ادبی. دانست ند    ا ل م ضت ع  مرحبة فقط بر م ن  های  شتان 

تفا    که فرمالیست.ستؤال اصتبی   ( 1۰:  1۹۸۲،  خطیب)ادبی م مرکز شتدند مطر  کردند  ها 

  هایی  یژذی  اکا ی  به    شدند م مرکز  ش ر بر  ا ل ذام  در    زبان ادبی با زبان عادی ب د

را تضمین می که  دپرداخ ن ت جه به س یة آ ایی  با عطف  ذرایان ص ر   کند زبان ش ری 

نمریة چیرذی صتتدا بر م نا را در شتت ر مطر  کردند    در مقالة    (1۴)یاک بینستتمیکبما ، 

زبتان ر زمر ،   ،ذ یتدمی  (م 1۹1۶)(1۵)«دربتارة صتتتداهتا در زبتان منم م» ان خ د بتا عن در 

تنها  ستیبه ای برای ارتباط هست ند  اما در زبان  صتداها هی  ارزش مست قبی ندارند، آنها 

این صتداها  ارد ح زة آذاهی می : 1۳۹۰)مماریا، « ندشتذردند   آذاهانه تجربه میشت ر، 

از ابنچنین مفه می را می   (۲۰۰ -1۹۹ عبارتی  کرد، آن  ت ان از  برداشتتت.  که  زمانطباطبا 

از اذر قافیه ذ یدمی با م نای اصتبی   با قافیه پیا  با م نای مقصت د نباشتد    ای م ناستب 

باید قافیه ان ااب شت د که م ناستب باشتدخ د در تضتاد باشتد  ق   له قافیة   ت  ق  ف  اتدَ  إن   ...»:  ای 
  ع  ق  افیة  أ   ت تلك الق  كان  ل،  للمعنى الأ َ  اد  ضدددددددددد   آخ  م  نًى ع  له م    ا  ف  اتدَ من المعاني،  نًى ع  ا في م  ه  ل  غ  شدددددددددد  

 
اني نى الثَ ع  في الم

 
 
ند  نى الأ َ ع  منها في الم  ق  ل، 

 
 اه  لمعن   ب  ل  ط  بعضدد ه ،   ض  ق  ت أ  ند  ی  ذلك البد    ل  ط  أب  ،  ن  سدد  نى المختار الذي هو أح  ع  لها إلى الم

م نای شتت ری نقا    پس،  (۸:  1۹۸۵طباطبا،  )ابن«...ه  ل  اك  شدددددد  قافیةً ت   م ستتیقی   ق افی در ان قال 

بدان اع قتاد دارند    که فرمالیستتت.دارند، همتان بر   طبتاطبتاابنتمرکز  که  ستتت.بدیهیها 

 س. اساس م یارهاتشای  آن بر های ادبی  نمام

برداشتت ند تبیین مفه م شتتمل ب دد مین ذامی که فرمالیستت. که اشتتار   ط رهمان   ها 

ذاننی شتتتمل   مضتتتم ن را رد کردند   آن د  را امری  احد  د   هافرمالیستتت.رف.،  

است. که که یاک بستن نناشت ه  ایذ نهبه ،(1۰: 1۹۸۲، خطیب)دانست ند از زبان  شت ر شتمبی 
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خ د است. ذیری بهآن جه.  ةمشتاصت بدین م نا که، برخ ف دینر م  ن،   ست ی شتمل 

خ د جبتب می اذر   کنتد خ د م ن ادبی قتابتل ت جته استتت.   ت جته ماتاطتب را بته طرف 

بهاثری  آن شتمل  خ د جبب کند، آننا   باشتی از مح  ای آن   هنری ت جه را به شتمل 

اید  نیست. که     (۵۲ -۵1:  1۳۸۲)برتنز، شت دتبدیل می ب  ان فمر دریاف ی از شت ر فقط یا 

دریاف. کرد یا آن شمل ش ری  که ببمه   ،از این شمل  داخل شمل ش ری  عنصری اس. 

لف    ابن   (۴۲ -۴1: 1۹۹۸)فضتتتل،  دریاف. آن مح  ا  ج د ندارد  ةخار  از محد د طباطبا 

آن عناصتر     ستازندة  داند که از هم جداناپشیرندم نای شت ر را همچ ن جستد   ر   می

ارائه دهدذ نهم ن شت ری را به اء  م  ك  الح   ت  ال    ق  ق    إذ  ...  »  :ای تثلیف کند که صتن  ی محمم 
فد  اه  ن  ع  ه  م   ح  ر  ا   ط  الن   ه     جس   حاً. ف  ر   اً  س  ج   م  لا  للك    نَ أ م  ع  ند  ص   ه  ع  ند  ص  ع    أن    ع   الش     ع  ان  على ص   ب  اج  و  ،  ةً یف  ط  ةً، ل  ن  ق  تد  ةً 
ت  ةً ول  ب  ق  م     ا  شددددد  ة لع  ی  ع     ت  سددددد  إلیه، م   ه  ل  ق  ع  ب      اظ  النَ ع له  ام  السدددددَ  ة  لمحبَ   ةً ب  ل  ت  نةً، مج   سددددد  ح  م سددددد 

 
 ،  ه  أم  ل في محاسدددددن  ت  الم

 
في   س      ف  تد  الم

فد   فة هذه الصددددددد         على ضددددددد    إخ اج ه   ب  ن  ت  ي    نًى،  ع  ع ه  م     ب  عد  ظاً،  ف  ل   ه  ن  ق  ت   حاً، أي عد  ر   ه  ق  ق   ي   ماً  سددددددد  ج   ه  ن  سددددددد  ح  ی  ب ائعه، 
 ه  ب   ل       ث   ه،  ل  ق  ع   یجة  ت  أنه ن   م  ل  عع   ه تألیفاً...، اء  ز  أج   ل      ع  عد  ناً،  ز      ه  اء  ضددد  و  ي أع  خاً، بل ع سددد  سددد  م   ه  ز  ب   ع  حاً  ب  قد    اوه  سددد  ك ی  فد  
میچنانمه ابن   (۲۰۴ -۲۰۳: 1۹۸۵طباطبا،  )ابن«...ه  علم      ور  صدددددددددددددد    ن یستتتد تثلیف شتتت ر  طباطبا 

جابهذ نهبه که اذر مصتترعی از آن شتت ر  جا شتت د به راح ی ن  ان ای باید محمم باشتتد 

أ  قد  ه  ر  تجا    ن  سدددد  على ح   ف  عق  ،    ه  أبیات    یا  سدددد  ن  تد   ، ه     ع  تألیف  شدددد    ل  عتأمَ  أن       اع  ي للشددددَ غ  ب  ن  عد   » تشتای  داد:  ه  ح  ب  ا 
 وٍ شددد  فضدددلاً من ح   ه  ام  ب        ه  ف  صددد  أ       ابت       ل  ب  ما ق  ع  لا ي   فیها،    م هلا  ك    ل  صددد  تَ عد  له معانیها،    م  ظ  ت  ند  لائم  بینها لتد  ی  فد  

 ع  ام  السددددددَ  ي  سدددددد  ن  ید  ما هو فیه، فد   س  ن  لیس من ج  
 
، تٍ ی  بد   ل   ذلك في ك   ن  ز  م  ت   ل  إلیه، كما أنه ي   و  وق  الق  سدددددد   الذي ع  نى  ع  الم

فلا عد  ضددد  و  ٍ  منهما في م  اح      ل   اع ك     صددد  م   ع  ضددد  ع   بیتان       اع  للشدددَ  ا  ف  ا اتدَبمَ    فد  ها...  ت  ةً عن أخ  م  ل     ك  اع  ب  فلا عد    ه  بَ ند  تد  ع الآخ ، 
طباطبا  ابن ذ یدمیضتتیف   قيشدددددددو    (۲۰۹: 1۹۸۵طباطبا،  )ابن«ه  م  ه  ل ط ف  فد    ه     ظ  ن   قَ د   ن  م   على ذلك إلاَ 

تقسیم ش ر  قتیبة  ابنالش رای  الش ر  از ک اب  ابناینبنابرالن  ذرف ه،  در  را ، ک اب  طباطبا 

ابن  تفستتتیر میدانتد، همینمی  قتیبددةک تاب  جتاح     طبتاطبتاابنذ یتد  ط ر   یژ  بتهنیز از آثتار 

اما (1۲۴  -1۲۳)ضتتیف، د  :  تثثیر بستتیار ذرف ه  ال بیینالبیان   با ابنن ع تفمر ج،    ة قتیباح  
در این زمینه چندین  م ضتت عا  نقدی به  دربارة تفا   دارد   جاح    یژ  لف    م نی 

ابن  ذتام جب تر ابن  قتیبدددةاز  رف ته استتت.   کته برخی  پیا  نیز صتتتحیف استتت.  طبتاطبتا 

با تقستیمبندیتقستیم اما چندین ذام فراتر از  ی نهاد     قتیبةبندی ابنهایا  شتباه. دارد، 

تفستیری تام از  را نمی  الشت ر عیار   طباطبا  ابندانست.، زیرا   الشت راءالشت ر  ت ان صترفاً 
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اثر ادبی اس.   اثر مبدعانه را چ ن کبمه که جزئی ناچیز  ای  احد میقائل به نمم  پندارد 

نزدیا طباطایی نیس.   باید ذف. آراء ابنجاز آن نمم قابل جابه بیش ر به آراء جاح   با 

ابن  قتیبةآراء ابن  ةکه به مقایستت  یل ال در تحقیقاستت.  عبدالستت م عبدا پرداخ ه،    طباطبا 

را  ابن ابن  دانتد می  قتیبدددةجب تر از آراء ابنچنتد ذتام  طبتاطبتا  بته ارتاز نمر  ی  بتاط طبتاطبتا 

استت. در باب  حد  شتتمل     تنناتنم لف    م نی قائل    آن را به دیدذا  م اصتتران 

تا حدی نزدیا می   (۵۷۳ -۵۷۲    ۲۵۴ -۲۴۵:  1۹۷۸)عبدال ال،  داندمضم ن 
باید در پی ند با ستتتایر نم ه ةهر نم ها  از نمر فرمالیستتت. تا ستتتان  ها ادبی از  اژ  

ادبی اثر مهمین اع بتار شتتتنتاخت. ستتتاخ تار  شتتتنتاخ ته شتتت د   بته ا ترین جنبتة پژ ها 

عباراتی که ابن   (۵۰: 1۳۹۲)احمدی، اس. تمام  دربارهمین نم ه از  اثر   ةطباطبا  صحب. نمام 

ارتباط کند برداشت. میمی عناصتر در  شت د که برای تشتای  میزان زیبا ب دن اثری تمام 

می اثر را چ ن کبی ی  احد بررستتی کنیم:  با هم بررستتی   ...بل عكون  »شتت د تا در نهای. 
 كالسدددددددَ 

 
 شددددددد  الو  ،  ة  غ     ف  بیكة الم

 
 ق  الع     م  ن  م  ن  ي الم

 
ض  الزاه  ،  م  ظ  ن    الم   ن  سددددددد  ْ     م  ه  الف   ذ  ت  ل  ید  ، فد  ه  ألفاظ   معانیه    ا  فتسددددددداب  ،  ال  ّ 

ل  بمون   ع  م  السددددددددددددددَ   اذ  ذ  معددانیدده كددالتدد   لو  ع  عد  علیهددا    ب  كددَ ت      للبندداء ع  اعدد  و  قد    تكون  لمعددانیدده،   الددب  و  كددالق    افیدده  و  قد   تكون  ه،  ظدد  ف  ا 
با،  ل  صددددددددد  تَ ا ما عد  واف  لا ت  عها،  اضددددددددد  و  ا في م  ل  ق  تد  إلیه، فد   ةً وق  ب  سددددددددد  لا تكون م  وقاً إلیها،  ب  سددددددددد ما قبلها م    عكون  ها،  ق  و  فد  
تد  اد  قددد  ند  م    اظ  الألفددد   ون  ك  ت    لددده، غ     اد     ً  لمدددا  م  ،  ةٍ هددد  ك   ت  سدددددددددددددد  م      ،  ،  ةٍ بددد  ع  تد  لا     یفدددة  ط  ل  مخ  ت صدددددددددددددد      الط   ق 

 
سدددددددددددددد  ال  و  الم  ة  لددد  ه  ج، 

 
 
صتناعا  منفا از هم نیست. که  ةادبی. ن یجنمر یاک بستن از    (۷: 1۹۸۵طباطبا،  )ابن«ارجخ  الم

میآشتناییاز زبان م  ارف   است. که  ةکند، ببمه ن یجزدایی  خاص زبان شت ری  ستازمان 

می زبان ستتتازمان  دینر کاربردهای  م فتا   از ستتتازمان  ادبیت. خ د را در جه ی  دهد  

خاص استت.، اصتتل تشتتابه) بر ر ی مح ر اهمحاصتتل یا اصتتل ستتاخ اری  رزی( 

ابن  چنان(۷۰:  1۳۸۲)برتنز، ترکیب)همنشتینی( به رین شت ر آن است. که  ن یستدمی  طباطباکه 

ارتباط با هم باشتند به اب دا تا ان ها در  ییر ستاخ ار  ترین تغکه ک چاایذ نهتمام اجزاء از 

بر خاص   م مایز القول    م  ظ  ت  ن  ما عد      ع  الشَ   ن  أحس   »... :هم ریزدآن را از دینر شمل   ساخ اری 
  ل  ائ  سدد  ال َ  ل  ل  كما ع خ  ل  ال    ه  ل  خ  د   تٍ ی  ت  على بد  ی  م بد      ق   ، فإن  ه  ل  قائ    ه  ق  سدد   ن  على ما عد  ه    مع آخ   ل ه  به أ َ   ا  سدد  تَ فیه انتظاماً عد  

إذا أ     ع  الشددددد     ا، فإنَ یف ه  إذا ن ف ض  تأل   ب  ط  ال    س    یس   سددددد   ة   م  ك الح   ما   ل  ك  ا،  ه  سددددد  ف  ائل القائمة بأند  سددددد  ال َ  ول  صددددد  ف    تأسددددد 
 
 
  ائ    السدددددَ   ال  الأمث  ا،  بذاته   ة   لَ ق  ت  سددددد  الم

 
  ةً م  ل  ك  ل ها  ك    ی    صددددد  الق    أن تكون   ب  ، بل ي   م ه  ظ  ن  ن  سددددد  ارها لم ي   صددددد  ة  باخت  وم  سددددد  و  الم

 ج      عكون  خ  تألیفٍ،   اب  و  ص     انٍ ع  م   ة  قَ د  ،  اظٍ ف  أل   الة  ز  ج  ةً،  اح  ص  ف  ناً  س  ح  جاً  س  ا، ن  ه     ا بآخ  ل   أ َ  في اشتباه     ً     اح  
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یف ه   ع  نًى ع  م   ل      من ك  اع  الشددددددددددددددَ    عبدالمن م    (1۳1:  1۹۸۵طباطبا، )ابن«...یفاً   جاً لط  اني خ  من المع    ه   غ  إلى  ضدددددددددددددد 

عضتتت یه می مفه م این عبار  را  حد   أحمد   مج ي   (1۰۵: 1۹۷۸،  خفاجي)خ اندخفاجی 

م ن ت جه شتتتننمما به مباحی زیبایی در نمریة  ج جانيعبدالقاهر   ذ یدمیت فین  اخ ی 

ابندارد، همتان کته  کته  تفتا    بتا این  استتت.  م  جته آن  را   ج جدددانيطبتاطبتا  اثر ادبی  نمم 

به م انی ر ان راهنمایی برای میرستیدن  ،  شت دداند که به مستائل عق نی خ م میشتناخ ی 

مفاهیم ر انطباز دید ابن اما شتناخ ی   مستائل محیط زندذی به مم نا  یا قصتید   اطبا 

نمیم ح ل   در آن ک ب می های  زیبایی  دربارةماند که باید  ش د   جز م نی منم م باقی 

تثمل کنیم ذف ن از مح  ا ابداً از دیدذا  نقد شتتمل   (۲۴۹: 1۹۹۳)ت فین،  آن  مدارانه، ستتان 

تفا     بین مح  ا، یا تجربه،   مح  ای ستان ذف ن از هنر نیست.، از تجربه ذف ن است.  

ای است. که ن یستند  برای حاصتل شتد ، یا هنر، صتناع. است.  صتناع. تنها  ستیبه

دارد م نتای آن   ارزیتابی آن در اخ یتار  تمتامتل م ضتتت عا، ان قتال  )ذرین    اک شتتتاف   

  (۸۹: 1۳۸۰همماران، 
اثر ادبی به ادبی. آن ت جه داشت ند بدین م نا  فرمالیست.  اشتار  شتد ها در بررستی یا 

تاریایکه زمینهب د  کبید راهیابی به دنیای ادبی م ن نیست.، نه اینمه آن    های عبمی،       

از مؤلف،  ابن   (۴۴:  1۳۹۲احمدی، )ف کنند، ببمه در حاشتیه قرار داشت.م ارد را حش طباطبا 

اما مهم نزد  یکیر صحب. میم ن   خ انند  یا ناقد بص اس.   صحب.   ند،  م ن ش ری 

به برتری اس.  آن هننام ی از مؤلف   ناقد بصیر برای رسیدن  که  ن الن ی م نی ش ری 

می ذ ید به هننام ارزیابی شتت ر نیستت.، ببمه اع قاد دارد مؤلف باید  از مؤلف ستتان 

تمام  ا   رستاندهایی را دارا باشتد که ب  اند شت ری. م نی را به  یژذی ، پس قصتد دارد 

کند برای بی عبارتی که میاد ا  را بررستتتی  آید این مفه م قابل  نق  ب دن شتتت ر، از 

قد  ه  إع اد   ع  أد ا   يب  للشدد    »برداشت. است.:   أدا     ت   ند ق صدد  ن  م  . ف  مه  ظ  ن   ف  ل  تك    ه  ام     م    ل  ب  ا  لم   من أد اته   علیه 
عد    ل  مدد  ك ع   ما  پس،   (۶: 1۹۸۵طبتاطبتا،  )ابن«ةٍ هدد  ج    یوب  من كل   الع    ه  تدد  ق  لح  ،  ظمدده  ن  فیمددا عد   ل  لدد  ال   ن  با  مندده،    ه  فدد  لَ ك  ت  له 

مراحل باید  از نمر ابن تمام  اثر ادبی مراحبی  ج د دارد که پس از طی  برای خبن  طباطبا 

همان مراحبی    مهم آن است. که به صتن . شت ری مبدعانه   الول مین که أرا  ای رستید  
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خبن   آفرینا   آن غببه   ة: مرحبدیدعیار الشتت ر  ت ان تا حد زیادی در  ، میکندنقل می

اس.   بر پایةبر افما تثمل   اخ ص اس  ار اس.     ر   احساسا    خیال  اراد ، قرائ.، 

ان  مرحبة بحی میاشت  ااب صتحیف   نمم دادند م ترتیب دادن است. که از  شت د   یاء 

ان اع استب ب است. که فصتاح.   ادبی  ست م ت بیر  مرحبة بحی تصتا یر ادبی    ها      

برخی آثار به زندذیهای ر س  فرمالیست.   (1۰۸ -۹۸:  1۹۹۶، الول)شت دمی   نامة در بررستی 

ت جه میجا که ب  ان زندذی، هرادیبان مرب ط ستاخ.،  اما تثکید نامه را به آثارشتان  کنند، 

که می را باید صترفاًنامهاین زندذی رزند  آثاری دانست. که  ها  ن یستندذان  پیامد جانبی 

کردنتد، خبن  بتال مس  م رد نمر  اب تاد  هننتامآن    همچنین،   (۲۵:  1۳۸۸)پتاینتد ،  نته  از  کته 

صتحب. می ان مار دارد مؤلف مطب    آذا  به این مستائل باشتد،  تاریای   اج ماعی  کند 

می  امتا ت یین  آن  نمم  کیفیت.  را  بتد ب دن شتتت ر  از ط رهمتان  د کنتخ ب    یمی  کته 

ابنپژ هشتنران می از مبدع   ارشتاداتا به مبدع جز در مستیر ن یستد صتحب.  طباطبا 

ا ناقد  ب د که از خ انند  ی  در مرحبة  (۵1: ۲۰1۳)فط م  تر از م ن زیبا نیستت.صتتحب. دقین

ناقد   خ انند  را مهم میمیهای  ی را برذ ید  یژذیمی زیرا هر   ،داندشتمرد   ستطف 

یناقدی صتت حی.   دادن به اینمه شتت ری خ ب استت.    ،)ر ک: عاک ب ا بد را نداردحمم 

آن ت یین می   (1۹۹:  ۲۰۰۰   م ارد دینر  کند  بنابراین، خ ب   بد ب دن شتت ری را شتتمل 

تثثیردر حاشتتتیه قرار دارد   اینمه ابن از  میذشاری م ن بر خ انطباطبا  ذ ید ند  ستتتان 

با نمریة از پژ هشتنران  فرمالیست. منافاتی  از  م  قد است. نمریةها ندارد  یمی  پشیرش 

م ن دیدذا  ابن لش   همان  زیبایییطباطبا  لش   اثر  است.شتناخ ی  ا  از  ی اثر ذشارکه ناشتی 

اثر ادبی مبدعانه را برطباطبا  یژذیادبی بر خ انند  است.   ابن اثری که میهای  شتمارد 

 -1۹۷: ۲۰۰۰    ر ک: عاک ب،  ۵۲  -۵1:  ۲۰1۳)فط م،  هر چه بیشتت ر باعی جشب خ انند  شتت د

فما ق  م الثَ ه  على الف    د  ور  الشدددددع  أن ع    ار  ی  ع   »  ن یستد:که میط رهمان،  (1۹۸ ،  افٍ فهم     اه  اصدددددطف     ه  ل  ب  اقب، 
  ها در ن یستتتد برخیمینیز چنین  یاک بستتتن    (1۹: 1۹۸۵طباطبا،  ابن)«ص  ، فهو ناق  اه  ف  ند    ه  ما مج َ  

میان انحراف اهمی. در قصتید    هایتقارن  مطر  کردند      شتا کردنددست  ری  پرستشتی 

تثثیرکه این   پردازانی پیا از ما پاستتت   الب ه نمریه  در لش  شتتت ری دارد؟ یتقارن چه 
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ا لیةاند که همستتتذف ه از نیازهای  تقارن یمی  انستتتانی استتت.، همان انی    که  ط رکهن 

ایفا میذریزیهنجار   به این (۸۳: 1۹۸۸)یاکبستت ن،  کنند   «ها نقشتتی ج هری در عمل فنی 

یاک بستن اشتار  اینمه فرمالیست.ای  ستان  ها نیز به بستیار ک تا  شتد برای نشتان دادن 

م ن ادبی قائبند لش   باشی 

ارتبتاط میتان ادب   جتام ته   از  بتمنتافتاتصتتتحبت.  نتدارد   فرمتالیستتت.  ا نمریتةی  هتا 

اثر ادبی تثکید دارد،    بر رابطة  (1۶)م کار فستتمی جان اما پ یا میان ادب   جام ه در خبن 

  طباطبا ابناز جانبی دینر نیز    (۳۴: ۲۰1۰)کارتر، داندنمی  تام به ا ضاع جام ه هنر را  ابس ة

مقید به اخ قیا  نمیشتت ر را همچ ن فرمالیستت.  ی اع قاد دارد چه در    ،مث ً  داند ها 

باید مبدعانه عمل کرد   به رین ت صتتیفا  را به   احستتان  کار بردهج    چه در مد  

لتلك   »:  ذ یدمیطباطبا  ابنکه  ط ر، همان(1۸۳  :1۹۸۳)عباس،  ای داردعباس نیز چنین عقید 
 
 
  لة  لا  في ج   زع   ت  ها،  ن  سددددد  ح    ف  اع  ضددددد  ت     اه     ك   ؤ  تد    الا   ح   مود   ح  الصدددددال الم

 
أعضدددداً  اد     لأضددددد   با، كما أنَ  ك  مسددددد   ت  الم ها 

م  ع  شددددددد  إلى اسدددددددت   ب  سددددددد  ن    ،يء منهابشددددددد    م  سددددددد   ن     ط   في الح    زع   ت   حالا        (1۸: 1۹۸۵طباطبا، )ابن«...اه  وم  م  ذ  ار 

میچنین اظهار  بار یاک بستتن در این با نمر  ارتباط هنر  کند که ذ یی ر یمرد فرمالیستت ی 

را همچ ن مم ب هنر برای هنر نمی درزندذی اج ماعی  ما چنین اع قادی  حالیپشیرد،  که 

ادبی در  م ن   نه شتتمب فستتمی   نه من، زیرا  نه م کار فستتمی،  (1۷)نداریم، نه تنیان ف،

می آفریتد   امری محیط اج متاعی  محیط اج متاعی  ارتبتاط هنر بتا    نتاپتشیر اج نتابشتتت د   

به اس تنها م  قد    (1۹: 1۹۸۸بس ن، )یاک ق ل پژ ها ادبی هس یماس.   ما 

 

 سازیو برجسته  زداییآشنایی. ۲.۴

آن را در مقال  زدایی است. کهها آشتناییفرمالیست.ترین اصت ل از مهم »هنر   ةشتمب فستمی 

در آشتتنایییمی از ستت یه صتتناع.« مطر  کرد  ةمثاببه اثر های مهم  غراب. زبانی  زدایی 

این عاد  با ق انین هنری از نمر فرمالیست.است.   هنر ها  شتمنی   ضتدی.  ذ هر اصتبی 

اثر هنری نمم خ اند  استت.، شتتنیز جز به یاری آنچه یاک بستتن نمم استت.  درک  منی 

بآنچه مقصت د فرمالیست.  (۴۹:  1۳۹۲)احمدی، اممان ندارد با عن ان یان ابنهاست. در  طباطبا 
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 في أشدددددد       ثد  ع  سددددددتد   »  آید:می  ابداع   عجائب
 
  ل  ا   ن  وا في تد  ف  ط  ل  مهم،  ا  ن تق َ  ه  اسددددددتفاد    عن بعجائب  لَ و  عار الم

ف    ا بإثَ تك   هم،  ع  وها على من بد  سددددددددد  بَ ل  ولا منهم،  صددددددددد  أ   فیها،  هم  ح  سددددددددد   یف  ط  عائها، لل  لم عن  إد    مت  لَ سددددددددد  ب اعها 
بیتان طبتاطبتا  مقصتتت د ابن   (1۲:  1۹۸۵طبتاطبتا،  )ابن«انیهدداهم لمعدد  ت   ف  خ  ز    بتا  بیتانی خ ق در قیتاس 

م ل. است.  پیشتینیان بیر ن آ ردکه اثر را از حال.  هنر    ظیفةاز دید شتمب فستمی     آ ر 

تاز این است. عاد  از بین ببرد   حس  کارها را  را بازیابد   اشتیا را ستازی  ای از زندذی 

ت صتتیف کند که ذ یی خ انند  آن را   ط ریآ رد   اشتتیا را ذرایی ادراک دراز خ دکار

کرد  مهمی که ابن  ، نم ة(۶۲ -۶1: 1۳۸۸، ستاستانی)بار دید  است.ناست ین بدان اشتار   طباطبا 

حاصتتل شتت د، در غیر این صتت ر  پدید  مهایناستت.   ای  در م ن ادبی باید شتتنف ی 

َّ  :کنند  خ اهد ب دخستت ه َّانيَّفيَّالت َّعََّبينَّهذهَّالََََّّّج َّز َّيَمَََّّّق َّالحاذ َََّّّر َّاع َّ»...فالش        اَّهَّد َّش       اه َََّّّرَّث  َّكمتََّل َََّّّيهات َّب َّش      م
َّح ََّّدَّيتأك َّو َّفَّلهاَّلئل َّعطي َّالت َّاَّوفيهَََّّّاع َّدَّبمَّال ََّّععيهاَّدونََّّي َّغ َّتص         ا َّععىَّذكرَّالعانيَّال َّي َّىَّالاخق َّ َّت َّها،َّوي ََّن َّس         م

َََّّّيك نَّ همان بینانهابن    این ذف ة(۳۲ :1۹۸۵طباطبا،  )ابن ل«ع َّممَّالَََّّاد َّال عََََّّّيء َّكالش             ستتتازی  طباطبا 

این اس. که »هدف هنر  ةاصل ذف  اس.  که  ط رنآان قال حس چیزهاس.،  شمب فسمی 

می فن هنر این اس. اشیا را ناآشنا سازد، ص ر  اند   که شناخ ه شد ط رش ند، نه آندرک 

بیفزاید، چراکه فرایند ادراک هدف شتناخ ی  زیبایی  یرا دشت ار ذرداند، بر دشت اری ادراک 

از ، لشا   (۶1:  1۳۸۸،  )ستتاستتانی«استت.   باید ط لانی شتت د تاز   »هر تصتت یر باید ادراکی 

تص یر هم ار  مرتبط اس.  به م ض ع را تمرار کند  پس  دس. دهد، نه اینمه م نایا را 

از »تصتت یر   (۴۹:  1۳۹۲)احمدی،  زدایی«به آشتتنایی چیزی نیستت. جز یمی  ذری شتت ری 

را در ستتط    که ابن (۵۶:  1۳۸۸، )ستتاستتانیصتتناعا  زبان شتت ری« صتتناعا  زبان  طباطبا 

می م ناییما بف بررستتی  ی نی تشتتبیه  بر   نیز  کند   در ستتطف  تمام تصتتا یر ادبی  مادر 

بیانی دینر اشتتار  میابن م مرکز استت.  با  ب دن ادراک  به ط لانی  که  کند آن زمانطباطبا 

 ه باشتد   ار در م ن نهفبه ر آن است. کنایهجای آنمه صتریف باشتد  به  ذ ید م نای شت رمی

ل   این چنین بر  از دینر  ،  باا خ اهد ب د، لشاش مااطب بیش ر  زبان ش ر خ شایندتر 

لمن ع  ها اسدددت      أشددد  ع   في الشددد    اّ   ك  الح  اني  ن المع  سددد  من أح  ... »  :هاست.زبان ما     ك  بذ    ا، الابت اء  ه  ع  م  ت  سددد  فزازاً 
ي  الذي ف  ال   ع عض  التَ عنه،      ار  ب  الع   ط  سدددددد  و  تد   قبل  ،  ه  اسددددددتتمام   ل  ب  فیه قد   ل  و  اق الق  سدددددد   ع  نًى ع  م    له إلى أي    ع  ام  السددددددَ  م  ل  ع  عد  

  (۲۴ :1۹۸۵طباطبا، )ابن«...ه  د ن   ت   اه  الذي لا س   عح الظَ ص  من التَ  ناه  ع  في م   غ  ل  أبد    عكون بخفائه  
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مح ر هتای ابنذف ته ح ل  اثر مبتدعتانته از   دادن ی   چن نته تشتتتا  خ قیت.طبتاطبتا 

ت فین بیان میمبدعانه است.  أحمغیر پردازد  به د  مبحی استاستی می الشت ر عیار  کندد 

از نمم در عبار  زیر ابداع از نمر  ی مقص د ابن  نری ابداع   دی  الش ریمی عبم طباطبا 

ما سدددألت   -حاطك اللَّ -فهمت  »:  کندن بدی  ب دن اثری را مشتا  میکه میزا  است.   اد اتی
ف ه  لك من ع ل م الشع ،   ابداع فراتر  اما ،(۵:  1۹۸۵طباطبا، )ابن«عد تد و صَل  به إلى ن ظ م ه ...السَب ب الذي أن  أص 

اثری می به نقطة  ، اند منم م باشتتدتاز نمم استت.،  ابداع   خ قی ی که باعی  اما شتتاید 

آن نستب. با است ناد به این عبار  که در   برتر شتدن  به ستایر آثار خ ب دینر شت د نرستد، 

 في أشددددد       ث  ع  سدددددت   »بحی نیز آمد:  این اب دای 
 
طباطبا،  )ابن«...مهما  ن تق َ  ه  اسدددددتفاد    عن بعجائب  لَ و  عار الم

ا(1۲:  1۹۸۵ بربن   نمم  فراتر از  ذتامی  این همتان  ابتداع میدارد   بته  میطبتاطبتا  پردازد   

مطر  سازی اس. که فرمالیس.برجس ه در ا اخر کارشان  سرایند  را   که  ظیفة  کردندها 

با پیشتینیان  در صتناع. زبانی    خ قی.  در آفرینا شت ر که اثر  ی را   داندمیدر قیاس 

از نمام  خ د م ن شت ر،ه بیشت ر م مایز ستازد   در  هر چ هنجارذریزیپس  ها مند ستاخ ن 

با دینر عناصتر به عنصتر برجست ه تبدیل می ،در م ن شت د  عنصتری مبدعانه بر اثر تمایزش 

از شاهد ککر شد  اس. دهد که همین مقص د ابنازی ر  میس  عمل برجس ه  طباطبا 
 
 متنیمناسبات میان. ۳.۴

که  میان م  ن فرمالیست.از دینر مستائبی  در بحی از شت ر مطر  کردند، »مناستبا   ها 

کار برد ، تقریباً ها   تصتا یری که شتاعری بهمطر  کرد اننار   ادبی« است.  شتمب فستمی

ن آ ری شتاعران نه در  بی هی  دذرذ نی از اشت ار شتاعر دینری  ام ذرف ه شتد  است.  

می که تصا یری که ترسیم  یاف نکار میبهکنند، بل در زبانی  شاعران  ذیرند  ی اس.  اش ار 

ک  ةاستاس شتی بر شت ند  در  زبان از یمدینر م مایز می ة می   کاربرد  یژبیان شتنردهای 

م  ن همانندی بیان   نزدیمی  شتتباه.  رمزذان فنیهای  فهم مناستتبا   های  های ر ش 

اثر هنری از آثزبانی اهمی. دارند   نه تشتتابه مایه   در    ار هنری پیشتتینها   تصتتا یر  

می پدید  با آنان  ابن   (۵۸: 1۳۹۲)احمتدی،  آیدپی ند  عبتارتی از  با  طبتاطبتا کام ً  چنین مفه می 
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پیشتین بهر  شت ند   این امری طبی ی  مند میمنطبن است. که شتاعران م لد از تصتا یر آثار 

داستتت. که کنند   پیانه عمل میای مبدعذ نهبیان به ةاستتت.، اما در کابرد زبان   شتتتی 

اثری را میابن نه در م انی   مایهطباطبا  باشتتتد  م فا     ،هاپستتتندد که در کاربرد زبان 

 و لَ عن بعجائب  اسددددتفاد  ه ا  ن تقَ مهم،   »  :ن یستدکه میچنان
عار الم ولا سددددت ع ث    في أشدددد  ل ط ف وا في تد ن ا  ل  أ صدددد 

وها على من بد ع  هم،  منهم،   ح  هم فیها،   ل بسَدددددد  لم عن  إد  عائها، لل ط یف  سدددددد  لمَت   ثَ  ا بإب اعها ف سدددددد  ز خ  ف ت هم  تك 
نیز می   (1۲: 1۹۸۵طباطبا،  )ابن«لمع انیها شتاعران بیشت ر به آرایا تصتا یر ن یستد  شتمب فستمی 

تا آفرینا آنهامی ناقدانی استتت. که به ابن   (۵۴:  1۳۸۸ )ستتاستتانیپردازند  از جمبه  طباطبا 

ادبی پرداخ ه   بحی   بینام نی با سترق.سترق.  ارتباطمناستبا   ادبی در نقد قدیم  ی  های 

المشدددددددددددددددتکددة» ی این مبحتی را بتا عن ان     دارد تننتاتنتم ککر کرد    م  قتد استتت.   «المعدداني 

به ر بر شتاند نه تنها  زمانی پیشتینیان را در لباستی  ببمه قابل   ،ایراد نیست.که شتاعر م انی 

       اع  الشدددَ   ل  ا   ن  ا تد  إذ   »تحستین نیز هست.: 
ب    اني  التيع  الم    التي علیها لم   و  سددد  من الك   ن  سددد  ا في أح  ه  ز     فأبد   ا  إلیهاسددد 

بنابر(1۲۳: 1۹۸۵طباطبا،  ابن)«فیه ه  ان  سددددددددددددد  إح    ه  ف  ط  ل    ل  ضددددددددددددد  ج ب  له ف  بل     ب  ع  عد   ابن ،این   طباطبا  مهم نزد 

میان  ابداع در صتن . شت ری است.  م نی کام ً مشته د در عبار  زیر نیز مفه م مناستبا  

بیانی    است. پیشتینیان پستندید  نیست.   باید م انی اخش شتد  در  از آثار  که صترف سترق. 

با پیشتینیان آراست ه شت د به یابدکه م نا بر مااطب بیایذ نهم فا      اج  ت  ي   »  :نمیر جب   
 ا   ن    في تد  ظ  النَ  قیا     ت  لة  ی  الح   اف  بیل إلى الط  هذه السددددددَ  ك  ل  من سدددددد  

 
ى على ف   ت   تَّ ا ح  ه  بیسدددددد  ل  تد  ا،  ارته   ع  اسددددددت  اني  ع  ل الم

     ه  ش   د ب  ف  ند  عد  با،     اء  ص  الب  ا  ه  اد  قَند  
 المع    ل  م  ع  تد  س  إلیها، فی    وقٍ ب  س  م       غ   ه  ا كأنَ ته 

 
ا  ل   ا   ن  الذي تد   س  ن   الج     في غ       وذ  أخ  اني الم

از م تانی    تنهتا در این زمینته ذتامی فراتر نهتاد ، نته  طبتاطبتاابن  (1۲۶:  1۹۸۵طبتاطبتا، )ابن..«.ندده  م  

می ان اع ذ نه ،ذ یدمش رک میان م  ن ش ری سان  میان  های ادبی نیز ببمه به مناسبا  

      في غ    ه  اغ  ما صددد   غ  ائ  الصدددَ  ز     فإذا أبد  »  یا د ر باشتد:ت اند نزدیا  ه این اشت راکا  میاشتار  دارد ک
      الأم    س  ب  التد  ، ل  ب  قد       ه  الذي ع   ون  اللَ      على غ    ه  غ  بد  ما صدددددددددد    اغ  بَ الصددددددددددَ      ه  أظ  ا،  ه  ید  ل  ع       ه  التي ع   ئةی  ال  

 
في      وغ  صدددددددددد  في الم

  وغ  ب  المصدددددددددددد  
 
فكذلك الم  یل  ل فیها. ق  و  الق    ون  ن  فد    ف  لا  ار على اخت  ع  ا في الأشدددددددددددد  مال   ع  اسددددددددددددت  ا  ه  ذ  أخ  اني  ع  على رائیهما، 

فقالبم ْ   لا  على الب       ر  ا ق  ابيبم بماذ  تَ للع   لول       ع  ل  شددد  ائ  سددد  ال َ ،     قود  ع  ل  م  ع   رسدددائ  الكلام  فالشددد    ود  ق  ع  م   ل   غةبِ  إذا ،  مح 
  (1۲۷ -1۲۶: 1۹۸۵طباطبا، )ابن«ی اً ع  ب    عباً أ      باً ق  اسددددددددد  ن  ا تد  ، إمَ ةً ب  اسددددددددد  ن  تد  ا م  ته      ج  ا    ه  لَ ك     اء  ع  الشددددددددد   ار  ع  أشددددددددد    ت  شددددددددد  تَ فد  

اس.  ه ار   مد مصطفیمح اظهار داش ه   آن مهار    ةاید  طباطباابن  چنین م  قد  جدیدی 
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تقبید صتترف     با آثار ادبی پیشتتینیان استت.   این به م نای  ت ش برای یاف ن اهل ادب 

را به اصتط   چهارچ ب شت ری)الن ی شت ری  ه ار بازذ یی م نای آثار قببی نیست.    )

پیشتتتینیتان می ام نتای اط ع از آثار  تننتاتنتم با فرآینتد  ارتبتاطی  بداع فنی  داند   آن را در 

به این قضتیه اشتار  کرد  طابن  ذ یدمی    داندمی که بر شتاعر مب دی  اجب است. به باطبا 

مبمة  اشتتت ار تا آن م انی  نمر افمند  کهن  ی ذردد   م جب آفرینا اشتتت اری    قدیم 

ا  بل ع   يم النظَ    في الأشدددددددددعار التي ق  »...:  (۲۵۵ -۲۵۴   ۹۲  :1۹۵۸،  ه ار )مبدعانه شتت د لت لصددددددددد  اختنا ه ا 
ولا في قد ل به ،  معانیها بف ه م ه ،   ع  أدَى ت صدد    موادَ لط ب عه ،  تد   سدد    أ صدد  ان ه  بألف اط ه ا فإذا جا   ف ك  ه  بالشدد   ع ذ  ب  ل سدد 

م ف   غ   فكان ت  تلك النتَیجة  كسدددبیك ةٍ  عار  ن اف  التي إلیه نتائج  ما اسدددتفاده  ا ن ظ   فیه من تلك الأشددد  یع  الأصددد  ةٍ من جَ 
همان فمری استت. که شتتمب فستتمی  ن  این ایدة اب(1۴: 1۹۸۵طباطبا، )ابن«ت    ج ها... طباطبا 

بیانمطر  ساخ ه   هر د  بر ابداع   تثکید دارند  در 

 

 نتیجه. ۵

اینمه چه میزان ابن دارای ر یمردی ص ر برای نشان دادن  آراء  ی طباطبا  ذرایی اس. 

ر یمرد صت ر ترین شتاخ استاس مهمبر از جمبه ادبی.   شتمل    ذرایی ر ستیهای 

میانآشنایی ،ادبی    :حاصل شد  ایج زیرررسی   ن ب  م نیزدایی   مناسبا  

کبیابن(1 حمم  این  نیز مشتتتم ل  ر یمردی  این  استتت.  طبتاطبتا  عربی  قتدیم  نقتد  مته 

صت ر  در ست ق دادن نقد قدیم عربی به   ی  ذرایی دارد   ح یصت ر  ذرایی  ستم. 

ایفا کرد  است. استاس م ازین عقبی   بر  ،بر این است.  طباطباابنتمام ت ش    نقا مهمی 

ین شت اهد را ککر کند   تمام  های آن را به  صتف کشتد   برترشت ری.    یژذی  ،منطقی

به بذف ه رترین ن ع های  ی در باب مؤلف   خ انند    دینر مستائل در خدم. رستیدن 

استت.     از نثر   نمم  ح ی در لابهشتت ر  منیز لای مباحی خ یا  ذ ید   از یستتان 

تفا  نهارتباط بین این ذ  میان آنان میهای ادبی     ن یسد   های ظریف 

کل اجزای ق  در(۲ با هم  قائل است.  صتید شت ر به یناننی  لف    م نا را در پی ست نی    

در ارتباط با هم میبررستی می ت ان کند که این  حد  را از کل شت اهد   بررستی آنها 
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دیدذا  ابن در درک  کرد   تنها یا شتاهد   یا د  شتاهد  یاریدرک  نیست.  طباطبا    رستان 

میهادبی را چ نان فرمالیس.این، شمل  بنابر بررسی  ر شمندانه    کندای ر سی 

کته بآشتتتنتایی(۳ مح ر آنحتی فرمتالیستتت.زدایی  در آراء  می  هتای ر س ح ل  چرختد 

نیز برجست هابن تمام  نزیرا اب  ،عهد  داردبر  را  ترین نقاطباطبا  در ت ش است. در  طباطبا 

تثک بر ابداع  هاباا قطه رستتید   چن نه ت ان به این نید کند که چن نه میم ن شتت ری 

  تشای  داد ت ان اثر مبدعانه را  می

مهم دی(۴ میانشتاخ   که ابننر مناستبا   ارتباط میان آثار  م نی است.  اع قاد دارد  طباطبا 

بیان    ،ادبی امری طبی ی اس. جدید  به ر شی  اما مهم آن اس. م نا   تص یر ذرف ه شد  

با آشتتناییط ری  ،شتت د که این مستتئبه   یژ  بحی زدایی   بهکه قابل تشتتای  نباشتتد 

ارتباطی مس قیم دارد رمالیس.سازی فبرجس ه    ها 

ر ستی دارد   ر یمرد غالب در  طباطبا  آراء ابن(۵ ذرایشتی بستیار به ر یمرد فرمالیست ی 

ستتت.؛  ستتت ارا  ااقابل  ستتت. در کنار ر یمردهای دینری که افرمالیستتت ی   آراء  ی

تناقض با ر یمرد فرر یمردهایی که به   همچنین، آراء  ی نیست.مالیست ی  هی  عن ان در 

ام تداد آراء جتاح  بتهنیز در  ب تد از خ یا،،  جتاح    زیرا  ،قرار دارد عن ان الن ی نتاقتدان 

فرمالیس ی اس.   دارای ر یمردی 

 

 نوشتپی
1)Russian Formalist 

الدار  القاه    ،الحدیی  الأدبي  النقد في  فصتت ل  (،1۹۶۵)  ،عب الحي  ،رج ع شتت د به: دیاب(۲  :

  ۳۶، صالقومیة

3) Roman Jakobson 
ر ستتی مراج ه شتت د به:  (۳ ستتبدن، رامان،    (1برای اط ع بیشتت ر از پیشتتینة فرمالیستتم 

من  ۲۰۰۶) ما ب تد    الشددددددددددددددد لانیةم(،  التجَة،  البنیوعةإلی  أمل قارئ  شدددددددددددددددارك في    م اجعددة آخرین،  : 

جابر عصتف ر،    ال ام:  المشترف  تریز عبدالمستیف،  الأعبی  القاه  إشتراف: ماری  المجبس   :

الثامن(  فيکمبریدچ    للثقافة)موسدددددددوعة المجبد  الأدبی،  محمدشتتفی ی  (۲  النقد  رضتتا،  کدکنی، 
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درس1۳۹۶) کبما ؛  رستت اخیز  دربارة نمریة ادبی صتت رتنرایان ر س،  ش(،  ذف ارهایی 

تهران: ستان ۴چ از زبان1۳۸۰ی، ک رش، )صتف   (۳  ،  به ادبیا ،  ش(،  : نمم،  1شتناستی 

تهران: ست رة مهر ۲چ از زبان1۳۹۴صتف ی، ک رش، )  (۴  ،  به ادبیا ،  ش(،  :  ۲شتناستی 

تهران: ستت رة مهر ۵شتت ر، چ ت د ر ف۵  ،   ،تز تان)ذردآ ری   ترجمه به فرانستته( ،( 

نمریه1۳۹۲) عاطفه  های ر س، مهایی از فرمالیستت.ی ادبیا ؛ م نش(،   رجم فارستتی: 

الأدبیة(،  ۲۰1۰( کارتر، دیفید، )۶، تهران: نشتتر دا    ۲چ  ،طاهایی باستتل  النظ عة  الم رجم:   ،

طةالمسددددددددددددددددالمدد  ال م ین   1،  لی م رذتان   جتان    (۸، دمشتتتن: دار  لیبر    ذرین،  یبفرد   ارل 

( فرزانته طتاهری، چ1۳۸۰ یبیننهم،  م رجم:  نقتد ادبی،  مبتانی  تهران: نیب فر ۲ش(،   ،  ۹  )

قضتایا  1۹۸۸یاکبست ن، ر مان، ) محمد  الشدددددع عةم(،  الم رجمان:  ، 1مبارک حن ن، ط   الول، 

البیضاء   دار   ت بقال  دارالمغرب: 
5)Literariness 

بر(مقصت د از شتمل۶ هننام  که شتاعر بههم ریا ن زبان عادی است.، بدین صت ر شتمنی 

عتادی را دذرذ ن  نح ی زبتان  اثر هنری ستتتاخ تار  میمیخبن  کنتد، کنتد، آن را آهننین 

یا ن  به اژذان شتاعرانه    ذیرد، در ح زة م نا به دذرذ ن کردن است  ارا   کار میستاخ. 

دهد   مند چینا میای نمامپردازد   پس از دذرذ ن کردن م اد آنها را به شتتی       می

می  باشد سامان 

7)Defamiliarization 
8)Foregrounding 

9)Viktor Shklovsky 
10)Art as Technique 
11)intertextual relationship 

کنید به: 1۲ عبیشتناسحن(رج ع  »سته چهرة یا هنر: 1۳۸۳محمد، )بهار   تابست ان ،   ،)

ادبیا «، فصتتبنامة   در  دانشتتنا  خ ارزمی،  ،  مطال ا    تحقیقا  ادبینمم، نثر   شتت ر 

ص ۲ 1، شمارة1سال  ،۴۷-  ۶۹  

ت  »فم ن  (1۳ م ت ق نة  أنیق ة  الألف اظ  حكیمة  المعاني، ع جیبة  التألیف  إذا ن ق ضدددد  عار  مح  ك مة   أشدددد  عار   )إذا ما ه مت الأشدددد 
و د   م ع انیها،     فق   عنصددددددددددددد  النظم(بناعتها الشدددددددددددددع عة   فانوس،  )لم تد ف ق    ج ز الة  ألفاظ ه ا«ج ع ل ت  ند ث  اً لم تد ب ط ل  ج 

۱۹۹۵ :۲۰۰). 
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14)Lev Yakubinsky 
15)On the Sounds of Poetic Language 

16)Jan Mukařovský 
17)Yury Nikolaevich Tynyanov 

 
 منابع

 مرکز  :تهران، ساختار و تأویل متن  (1۳۹۲)  احمدی، بابا

 مصر  نهضة :القاه    الأدبمن النقد و ( 1۹۶۵  )، أحمد أحمدب  ي

 آهنم دینر  تهران:  زان سج دیم رجم: فر  ادبی)مقدمات( نظریة ( 1۳۸۲  )برتنز، ی هانس  یبم

  ۲ط  ضوووء النقد الیدی  فيَّالقدیم العربيََّّالنقدالقص      يد َّفيََََّّّّبناء  (1۹۸۲)  بم ار، ی ستتف حستتین

 الأندلس دار :بیر  

    تهران:۲  چنقد ادبی و دموکراسوی  جسوتارهایی در نظریه و نقد ادبی جدید  ( 1۳۸۸  )پایند ، حستین

 نیب فر 

فرانستتتته( ،ت د ر ف نمریته1۳۹۲)  ،تز تتان)ذردآ ری   ترجمته بته  هتایی از ی ادبیتا ؛ م نش(، 

 ، تهران: نشر دا  ۲چ ،عاطفه طاهایی: های ر س، م رجمفرمالیس.

 لبم اب  الیئة المص عة العامة   مصر:القدیم العربيَّالنقدالفنيَّفيَََّّّمفهوم الإبداع ( 1۹۹۳  )أحمد  مج يت فین،  
  ۲  المجبدین  ط(س     ل يةلاََّّالعصوورو  الجاهعيةنظریات الشوعر عند العرب) ( 1۹۸۸)   الج ز ، مصتتطف 

  الطلیعةدار :بیر  
المجبس  ،المع فةعالم  سددددددددددددددلسددددددددددددددلة :الم ی.   نظريةَّنقديةَّعربية  نیو  القعر ََّّالمرایا  (۲۰۰1)   ، عبدال زیزحمود 

  الفن ن  الآداب  الوطني للثقافة
  المص عةالم ب دار :القاه     تقدیم: ص   فضل فن القول ( 1۹۹۶)  ، أمینالول
  القومیةالدار  :القاه    الیدی  الأدبيَّالنقد فيَّفصول ( 1۹۶۵) .عب الحي ،دیاب

منشتتثة    :الإسددددددددددكن رعة   الهجريََّّحتى القرن الرابع  البلغةو  الأدبيََّّتاریخ النقد  (  د )   زغب ل ستت م، محمد

 الم ارف 

   گرایی و مطالعات ادبی گرایی، پسواسواختسواخت   «ی فن(  »هنر به مثابه1۳۸۸)   فرهاد،  ستتاستتانی

  ۷۹ -۴۹ص    مهر ةس ر   تهران:۲  چذردآ رند : فرزان سج دی

 م اجعةآخرین، : أمل قارئ  شددددددددددددددارك في التجَة،  البنیوعةإلی ما ب د    الشدددددددددددددد لانیةم(، من ۲۰۰۶ستتتبدن، رامان، )

  للثقافة)موسدددددوعة: المجبس الأعبی  القاه  إشتتراف: ماری تریز عبدالمستتیف، المشتترف ال ام: جابر عصتتف ر،   

 النقد الأدبی، المجبد الثامن(  في کمبریدچ
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گفتوارهوایی دربوارظ نظریوة ادبی  رسووتواخیل کلموات  در  ( 1۳۹۶  )رضتتتاکتدکنی، محمتدشتتتفی ی

 سان    تهران:۳  چگرایان رو صورت

 ، تهران: س رة مهر ۲: نمم، چ1شناسی به ادبیا ،  ش(، از زبان1۳۸۰رش، )صف ی، ک 

 ، تهران: س رة مهر ۵: ش ر، چ۲شناسی به ادبیا ،  ش(، از زبان1۳۹۴صف ی، ک رش، )

 الم ارف دار :القاه    ۹  طتاریخ   تطور والبلغة )د  (  .شوقيضیف، 

 م ال ب دار :الریاض  عبدال زیز بن ناصر المان المحقن:   عیار الشعر ( 1۹۸۵  )ابن طباطبا

    بیر  :۲  طالعربيََّّالأدب  نظريةََّّعند العرب  مدخل إلى  النقديََّّالتفکیر  ( ۲۰۰۰)  .عليعاک ب، عیستتت   

 الفمر الم اصر دار 
النقد   (1۹۸۳)  عباس، إحستتان حتى القرن الثامن   الثانيََّّعند العرب  نقد الشووعر من القرن  الأدبيََّّتاریخ 

  الثقافةدار :بیر    ۴ط  الهجري
الفمر  : دارالقاه     العع يَّوابن طباطباقتيبةَََّّّنقد الشوعر بین ابن  ( 1۹۷۸  )عبدال ال، عبدالستت م عبدالحفی 

  الع بي

  الع بي الرائددار :بیر    الأدبيَّالنقد الفعسفيةَّفيالإتجاهات  ( 1۹۸۷  )عدنان، س ید
 لبم اب  الیئة المص عة العامة :القاه    ۵ط  النقديَّالتراث د اسةَّفيمفهوم الشعر   ( 1۹۹۵  )عصف ر، جابر

ضوووء النقد    فيکتاب عیار الشووعر)البلغةَّفيََّّو  قضووایا النقد الأدبی ( ۲۰۰۳  )، شتتتریف راغبعلا نة

 المناهج دار عمان: -  الأردن(الیدی 
 سان  :تهران  بلاغت تصویر ( 1۳۸۵)  ف  حی، محم د

 الشر ق دار بیر  :  القاه    الأدبيَّالنقد نظريةَّالبنائيةَّفي ( 1۹۹۸  )فضل، ص  
لبم اب    للسددورعة  الیئة العامة  :دمشتن    الهجريََّّالقرن الرابع  العربيَّفيالنقد   التعقيَّفي ( ۲۰1۳  )فط م، مراد حستن

  الثقافة زار   

 ال م ین دار :دمشن  ةالمسالمجم: باسل الم ر  النظريةَّالأدبية ( ۲۰1۰  )کارتر، دیفید

نقود ادبی  ( 1۳۸۰)   لیبر   لی م رذتان   جتان  یبیننهم،  یبفرد   ارل  ذرین فرزانته  مبوانی    م رجم: 

 نیب فر  تهران:  ۲طاهری  چ
 سان  :تهران   ۲  از معنا تا صورت  (1۳۸۸)  محب ی، مهدی

 :تهران   مهران مهاجر   محمد نب ی  :انم رجم   های ادبینامة نظریهدانش   (1۳۹۰)  مماریا، ایرنا ریما

  آذه

  :بیر        نصوووا الشووکلانیین الرو الش         كعيََّّالمنهج   نظريةم(.۱۹۸۲ََّّ)ََّّخطیب، إبراهیم)الم رجم( 

 لبناشرین الم حدین  المغ بیةالش كة  ،الرباط -المغرب الع بیة لأبحاث ا مؤسسة
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الأنجب     م تبة  :القاه    د اس  ةَّیعيعيةَّ قا نة   العربيََّّالنقد  فيََّّالسورقات   ش  ةعة  ( 1۹۵۸  )، محمد مصتطفیه  ار 

  المص عة
 نیب فر     تهران:۸شیرانی   م رجم: س ید ارباب  یخ نقد جدیدتار ( 1۳۸۸)  لا، رنه

البیضتاء، دار مبارک حن ن  المغرب:   الولمحمد  الم رجمان:  الش    عريةَّقضوایا  ( 1۹۸۸  )یاکبست ن، ر مان

  ت بقال دار
 ننا   : سیر س طاهباز  تهران:مد  ن  هنر و شعر و شاعری دربارظ ( 1۳۸۵  )ی شیج، نیما

(، »بررستی است دلال تحدی در  1۴۰۰، شتادی   اعمم است اجی   ستید حستین ستیدی  )تابست ان  د ذانی

، دانشتنا  فرد ستی مشتهد، زبان   ادبیا  عربی)فصتبنامة عبمی( رزی«، مجبة  چارچ ب نمریة است دلال

 (jallv13.i2.82099/10.22067 ) ۲1 -1(، ص  ۲۵)پیاپی۲د رة سیزدهم، شمارة

 هنر: نمم، نثر   شتت ر در ادبیا «  »ستته چهرة یا ( 1۳۸۳  تابستت ان    )بهار  شتتناس، عبی محمدحن

 -۴۷صتتت     ۲    1شتتتمتارة  1  دانشتتتنتا  خ ارزمی  ستتتالمطتال تا    تحقیقتا  ادبیفصتتتبنتامتة  

۶۹ )10.52547/jls.1.1.47( 
  الم رد  مجلة   «لتتتتت)عیار الشتت ر(  بن طباطبا  في الشددددددددع عة الع بیة  ق اء  ج ع  (  »1۹۹۰، طراد  )ربی الكبیسددددددددي

  ۲۷ -۲1  ص  1  ال دد1۹ مجبد

)أک  بر  ، محمد عبدالمن مخفاجي  - 1۰۳صت     1۲ال دد  الشت ر  نشدددد عة  طباطبا« عیار الشت ر  بن» ( 1۹۷۸  

1۰۸  

)بهار   تابستت ان  شتتناخ ی (، »خ انا دیدذا  زبان1۳۹۹صتتدیقی، بهار   ستتید محمدباقر حستتینی، 

، دانشتتنا  فرد ستتی زبان   ادبیا  عربی)د فصتتبنامة عبمی(خبد ن بر بنیاد اننارة ستت ستت ر، مجبة  ابن

 (doi.org/10.22067/jall.v12.i1. .2103.1029)  1۶ -1(، ص  ۲۲)پیاپی1، شمارة1۲مشهد، سال
 نشددددد عة  «عیار الشتت رطباطبا من خ ل ک اب  »إضتتاءا : المصتتطبف عند ابن ( 1۹۹۵  شتت اء)   فان س،  جیه

  ۲1۰ -1۹۸ص    ۷۹  ال دد الع بيالفمر 
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